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مقدمه 
صمیمانه با خواننده: 


خدای زا سباسگذارم که توفیق داشته ام سالانه یک بار قران را از آغاز تا 
پایان مطالعة علمی کنم. و اين علاوه بر مراجعات موضوعی و موردی و 
قرائت اصطلاحی است که در تدوین مطالب و تحقیق مسائل. رجوع می 
کنم. دربارة برخی از متون بزرگ و کوچک حدیثی حثّی «صحیح مسلم» نیز 
یک دوره از اغاز تا پایان مطالعه داشته ام. یعنی علاوه بر مراجعات. هر 
کدام از ان ها را بک بار مطالعه کرده ام . 


اه را نات همه و مار رس 
هی و اه روص 2 یت 
به یک حدیث حساس شدم, گوئی در مراجعات پیشین به ژرفای محتوای 
ان, چنان که باید توجه نکرده بودم. از اين که چرا در تدوین کتاب ها و 
مقالات از این حدبت استفاده نکرده ام , 
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متأسف شدم. زیرا محتوای آن برای اصول و پایه های «فلسفه قرآن و 
اهل بیت -ع-» که در نوشته هایم در صدد ارائة ان هستم, لازم و ضروری 
بود. برای جبران مافات, در جزوه ای مختصر, حدیث مذکور را شرح می 
دهم ۳ به آن تعهدی که برای پژوهشگران جوان حوزه و دانشگاه دارم 
عمل کرده باشم. 


نه فقط درباره این حدیث بل شاید ده ها مورد از این قبیل هست که به 
هنگام مطالعه از عمق معنای حدیث غافل شده ام, زیرا اهل بیت(ع) عدل 
قرآن هستند؛ اگر صدها بار با دقت تمام قرآن را مطالعه کنید باز در 
مطالعة بعدی مطالب نو, بکر, تازه و عمیق خواهید یافت. همین طور است 
ِ معصومین(ع), به ویژه بحارالانوار که واقعا دریاهائی از نورها می 


این که «هر بار احادیث اهل بیت(ع) را مطالعه دقیق کنید باز مطالب بکر 
خواهید یافت». یک شعار تبلیغی و يا سخنی برخاسته از احساسات نیست. 
یک حقیقت و واقعیت تام است. لیکن امتحانش مجانی نیست با زجمت 
ملازم است. و تحمل این زجمت. دشوار بل غیر ممکن است مگر این که 
سوز دل و شوق تحقیق, رنج زحمت را به شیرین ترین عامل روح افزا 
تبدیل کند, در این صورت کار تحقیق نه تنها آسان می شود بل به لذت روح 
تبدیل می گردد و این شوق و اشتیاق برای ما پیروان اهل نیت (ع) پدید 
تمس اد نکر تساه پیت( 
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نمی گویم چیزی می دانم یا در عرصة علم کسی هستم, هميشه از جهل 
خودم در ردج هستم. می گویم: اگر نکاتی چند به دست آورده ام در اثر 
توسل مداوم و همیشگی , به ساحت کریمة اهل بیت (ع) حضرت فاطمهة 
معصو مه (سلام الله علیها) # است. 


اما به صراحت عرض می کنم: یک چیز را خیلی خوب درک کرده ام: 
فلسفه ها و مکتب های قدیم و جدید را به دقت بررسی کردم همگی را 
لنگة ۳ و مصداق سراب, یافتم جز مکتب ثقلین. سه بیت از 
هن آشته ‏ کشتم کی اخت هم اند 

جمله یسح همدگر و باطله اصل اند 

در پیش در آل علی(ع) کاسه به دستم 

ات کین عم صل اوه مین ات خصان ]ند 

جز مکتب صادق(ع) نبود عقل و خرد ورز 

اعلام هدی وحی نسب فاطمه نسل اند 

چون سخن از مطالعة دوره ای و صفحه به صفحة متون حدیثی رفت, لا زم 
است برای جوانان علاقمند توضیح دهم که: اگر بخواهید یک متن حدیثی 
متا بجارااتدار یک ضه و وه جلدی وا او اغاز ت باا مطالخه تعلمی, کید 
اه ] 


که علاوه بر باز ماندن از کارهای ضروری له در اثر تداوم این کار 
سنگین. شوق و ذوق تان نیز لطمه 
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[- صوفیان که مدعی وصل و وصال هستند. 


می خورد, بهتر است هیچ تغییری در برنامه کاری ایجاد نکنید؛ کافی است 
جلد اول بحار را بردارید و چند صفحه ای از ان را مطالعه کنید و یک نوار 
کاغذی در همان جا بگذارید. روز دیگر نیز به سراغش بروید و صفحات 
دیگر را بررسی کنید. افراد با یک دیگر متفاوتند شخصی می تواند روزانه 
این کار را ادامه دهد و شخص دیگر یک روز در میان و.. . آن چه مهم است 
اهتمام و اهمیت دادن به کار است. از باب مثال برای خود من یک دوره 
مطالعه بحار پنج سال طول کشیده است. 


حدیتب موصی بحث ما در این جزوه, در هد سس ای دوم له ریا تفسنیم 
ی زیارت هاء قرار دا است. این حدیث دعائی او به دنبال یک 


زیارتنامه در زمره «اعمال مسجد قباٌ» در کنار مدیدهة منوره. 


زرف وود رن داد تور ماد های مافتسر را ادعبات معجزه 
ی فا وت 


ابتدا سند حدیت و سپس متن ان آنگاه شرح جمله به جمله آن را آورده 
طلاب جوان پژوهشگر, این کار را تکمیل کنند و در ترویج 
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مکتب ثقلین بکوشند و درخت پر بار مکتب را که امروز در زیر چنبرة گیاه 
بی برگ انگلی سسک (یونانیات و بودائیات)؛ مظلومانه گرفتار آمده است, 


نجات دهند. 
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دعائی که در مسجد قبا خوانده می شود 


سند این دعا (حدیث): 


«مزار کبیر» نقل کر ون ی ی ۳ نویس صفحه 224, ۳۳ 
انا تین آونده انست: المزای الکتیر.ض و 2و مضیاج الز ار ض اد 


بنابراین حدیت ما سس دو منبع آمده است : نظر به اهمیت این حدیت سطری 
خنه حوبارم آن‌ وود ارت خی ند 

1- مصباح الزاثر و جناح المسافر: کتابی است در زیارات و نویسنده آن 
نیاز از معرفی است. 


2- مزار کیر؛ اقا بزرک در «الدریعه» 20 ذیل «مزار کبیر» می کوید: این 
کتاب «مزار محمد بن مشهدی» است. و در ذیل «مزار محمد بن 
مشهدی» می گوید: این کتاب در کتابخانه شیخ علی بن محمد رضا آل 
کاشف العظاء در نجف موجود است و نیز در کتابخانه میرزا محمد 
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علی اردوبادی (در نجف) و دیگران هست. مجلسی در بحار از ان با «مزار 
کبیر» یاد می کند و آن در نزد شیخ ما (محدت) نوری بوده و او در 
ی ۳ از آن نقل می کند. و در 9 مستدرک درباره 
اب 0 ۳ ۳26 
خار ات که اب ال ای امعم رات مه که مر 


توضیح . در تکمیل سخن آقا رک باید گفت: خود مرحوم فخلنسی دوه اغان 
بحار (ج1 ص‌18) می گوید: کتاب کبیر در زیارات تالیف محمد بن مشهدی 


است همان طور که از آثار سید بن طاوس روشن می شود و او بر آن 
کتاب اغتفاد کردم اف ار را تمجید کرده است. 9 از آن با 


«مزار کبیر» تعبیر می کنیم. 


و در جای دیگر (97 ص236 ح3) مجدداً تصریح می کند که کتاب مزار 
کبیر تالیف محمد بن مشهدی است. 


ان ها روایت می کند پانزده شخصیت موتق (ثقه) هستند : 
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/ از و ها ِِ از "- | ۳ که در 9 همه 
اسامی شهدا به تفصیل ذکر شده است. 


3- ابو محمد عبدالله بن جعفر دوریستی متوفای ششصد و اند هجری. 
4- شیخ ابو الفتح قیم جامع الکوفه. 

5- شیخ مقری مسلم بن نجم معروف به ابن الاخت براز کوفی زیدی. 
6- ابو المکارم حمزه بن زهره حسینی حلبی (در 74<). 


7- سید عبدالحمید بن تقو عبدالله بن اسامه علوی حسینی (در ذی 
القعده580). 


8- شیخ جلیل ابو البقاء هبه الله بن هبه. 

تسش ال ایو ا تسه و انی عم تاه 

ی ی ها هت سس 
تفع ای ات عم اهاط در خن 
2- شریف جلیل ابو الفتح محمد بن محمد جعفریه. 

3- شیخ جلیل عالم ابو محمد عربی بن مسافر. 


14- هبه الله بن نما بن علی بن حمدون (در 573) و روایت ت کرده از این 
شخصیت آشند 3 1 علی آل یاسین کبیر» راء همچلین زیارت 
جامعه کبیرة مشهور را. 
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5- شیخ فقیه ابو عبدالله محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی (م 
8 


آقا بزرگ می افزاید: مولف کتاب «مزار کبیر» کتابش را با زیارتنامه پیامبر 
اکرم(ص) و ائمه بقیع شروع کرده سپس به نجف (زیارت امیرالمومنین- 
بعد ( و مسجد کوفه, سیس به حاثر (کربلا), آن گاه به کاظمین(ع) و زیارت 
امام رضا(ع) و پس از آن به سامراء و برخی از مساجد و اصحاب و اولاد 


اتمه و مومنین پزداخته ویس از آن اضافاتی نی آوردخ است. 
حدیبت مورد بحث ما در زمرة زیارتنامه ها و اعمال متذیته.ق اظرافت: آمده 


که به عنوان دعا در مسجد قبا خوانده شود و همان طور که دیدیم در 
صفحه 26- 27 آن کتاب آمده است. 


متن (دعا) حدیث: 
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فی نعت فدرر و امتتعث عم الابضار ریک و تعالث عَن اللوْجید ازلینک و 
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شرح دعا: 
يا کائناً قبل کل شیی: ای خدائی که قبل از هر چیز بوده ای. 


شرح: خداوند بود و غیر از او هیچ چیزی وجود نداشت. و در بیان دیگر 
فرموده اند: کان الله و لم یکن معه شبی: خداوند بود و چیزی با او نبود. او 


و 
قبل و بعد, از مقولات زمانی هستند. خود زمان مخلوق و پدیده است. 
زمان یک برداشت ذهنی از تغییرات ت جهان است وان موی دا میدید 


است با پدید شدن جهان, زمان نیز پدید گشته و مقولاتی از قبیل: قبل, 
بعد, وقت. مدت. پدید گشته اند. خداوند بود, حتی مقوله قبل هم نبود. 


: اولین جملة اين دعز بینش نادرست صردرائیان را نفی و رد می کند که 
معتقد هستند: خداوند هرگز بدون مخلوق نبوده است. این 
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باورشان علاوه بر بر این که از اصل و اساس نادرست ست چندین لا زمة 
نادرست دیگر را نیز دربر دارد: 


1- خدای شان موجب. بی اراده و بی اختیار است؛ زیرا هرگز نمی تواند 
بدون مخلوق باشد. و هرگز نمی تواند (و نمی توانست) خلق نکند. برخی 
از آنان در مقام دفاع می گویند: ما نیز به اراده, اختیار, خواست و مشیئت 
خدا معتقد هستیم؛ می گوئیم: خودش خواسته که هرگز بدون مخلوق نباشد 
و از ازل دارای مخلوق باشد و چنین هم کرده است. (شاء و فعل: چنین 
خواست و کرد). 


اینان در اثر فقر معلوماتی خودشان؛ به بنیانگذاران راه و مسلکی خودشان 
افتراء می گویند زیرا آنان به چنین اراده و خواست و مشیئت, معتقد نبودند 
خون. مین آدانشتند. که توخبه. مد کف کاهلا بو بابه. آننت.. هن آلدین اه 
ملاصدرا می دانستند که طرف می تواند بیر سد. بر فر ض؛ این تحیه زا 
اشکال در این است: ابا می توانست جنین نخواهد و بدون مخلوق باشد؟ و 
مسلک شان چنین اجازه و اذن و اختیاری را به خداوند نمی دهد. 0 
اللّه عَمّا بَصفُون.(1) 
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1- سوره صافات., آیه 159. 


2 ی آلنین هی دانست که ه هی کید آه مدا ویه‌ظهر دانشته. آین 
قبیل باورهای نادرست را در میان مسلمانان رواج داد او مامور بود(1). 


اما مسئله درباره ملاصدرا, مجهول است. 


زند کی ملاصد | به چهار دورة مشخص تقسیم می شود: کودکی و نوجوانی 
در شیراز, جوانی در اصفهان, و حدود 15 سال نیز در کهک قم اقامت کرده 


در شرح حال محی الدین در «محی الدین در آتینه فصوص» ج1, و نیز در 
موارد متعدد از هر دو جلد آن کتاب اشاره رفته است که محی الدین در 
شهر قونیه در سه راهی جاده ابریشم که از اروپا به چین می رفت, و جاده 
ای که آن را به مفرب و شمال افریقا تا اندلس وصل می کرد ساکن شده 
بود و موفقیت محی الدین در تخریب عقاید مسلمانان در مسیر جاده 
شبستری و... پیرو او بودند اما تصوف ويره او در مرکز و جنوب ایران 
موفق نگشته بود ؛ خواجوی کرمانی و حافظ در همان تصوف فارسی بودند 
و آثری از بینش محی الدین در اثار انان یافت نمی شود و نامی از خود او 
یا اثارش و يا ذکری از عقاید او در نواحی مذکور شنیده نمی شود. 


ص: 20 


1- رجوع کنید: «محی الدین در آثینة فصوص» ج2. 


مرکز و جنوب ایران از ان تحفله اصفهان و شیراز تا زمان ملاصدرا با 

ضکی اآلییه اشانی تدارشته نا ان ابان‌هعی: این را روی دست 
ملاصدرا مشاهده می کنیم. چون و چرای این حادثه پرسشی بزرگ است: 
او که عاشق کتاب «شفای» ابن سیناق. .مشاتی بود حتی با فلسفه ذوق 
گرای استادش میرداماد در چالش بود, چگونه ناگهان ذوقی ترین مسلک را 
که مسلی محی الدین است پذیرفت و ان را با ارسطوئیات درهم امیخت؟ 


او از کجا به ایا محی الدین دست یافت؟ آپا به طور طبیعی آن ها را به 
دست اورد؟ پا (همان طور که ینس از پیروزی اروپائیان بر مسلمانان در 
جنگ های اندلس تا به امروز نیز هر دییلمات غربی که به کشورهای 


اسلامی می ۹ باید با آثار و سبک محی الدین و تاثیر ان ها در پیروزی 
شان در اندلمن:. آشتا باشد) جاسوسان و سفغیران انگلیسی در دربار شاه 
عباس.: او را شناسائی ماو از مخ ادن را به او رسانیده اند؟ 


با:خود اسبانیانی ها کر انزهان توشسظ امامفلی: خان نت آللفورگی خان) 
که فرماندار جنوب و دوست ملاصد | بود و با اسیانیائتی ها مراوده داشت., 
آثار او را به ملاصدرا رسانیده اند. 


ملاصد | فرزند یک خانواده سیاسی و وزیرزاده بود و خاندانش با امور 
سیاسی به ویژه روابط سیاسی ایران با دول ارویائی اشنا بودند حتی در 
نوجوانی نیز سیاست را تجربه می کرد. نظر به این که او تدوین 


ص: 21 


«اسفار اربعه» را در کهک قم آغاز کرده(1) معلوم می شود که پیش از 
دوره چهارم عمرش که در شیراز بوده با اثار محی الدین اشنا شده است. 


خودش در مقدمه اسفار و نیز در دیگر آثارش می گوید چون شهرها را 
خالی از اهل معرفت, و بینش های صحیح را از بین رفته و رواج آوای باطل 
را مشاهده کرده, از ابناء زمان خود روی کزدان شده و به گوشه نشینی 
(در کهک) پناه برده نه تدریس داشته و نه تالیف(2). 


ظاهراً انزوای مذکور برای بررسی و شناخت آثار محی الدین بوده است. 
زیرا| بة بان .فنص که عتر از اصول.خسلی میم الدین رم آهرذعه از 


کهک ند شید است. 


ملاصد | نه تبعید شده و نه از اصفهان پا جای دیگر رانده شده, مدرکی 
برای این شایعه وجود ندارد. و اين همه ناسزاگوئی و فحش که در آثارش 
به ویژه در اول اسفار به علمای زمان خود داده و حتی فلاسفه و صوفیان 
را نکوهش کرده, صرفا" یک تقلید از محی الدین است؛ محی الدین با 
سیمای حق به جانبی عجیب همه فلاسفه., علمای دین, سران صوفیه. همه 


و همه را محکوم و منکوب می کرد و بالاخره 
ص: 22 


ِِ بر چاپ مصطفوی اسفار به قلم شیخ محمد رضا مظفر ص«ز». 
ِ ن. 


حون زا خاتم الادگتاءه سر از ام اسااهاص) اس زا ابا اشنا خاش 
محی الدین انگیزه منفی ای داشته یا تنها فریب آثار او را خورده است. 
بنده قضاوتی در این باب نمی کنم, هر کسی می تواند در اين باره تحقیق 
کند و به نتیجه ای برسد. اگر پیروی او از محی الدین را بدون هر انگیزه 
رد گر, فقط به دلیل شیفتگی او به آثار محی الدین بدانیم, عامل این 
شیفتگی سه چیز است: 


1- عدم دانش و بینش صحیح دربارهة «زمان»؛ اکثر اندیشمندان قدیم زمان 
را یک واقعیت مستقل می دانستند فا ند هر »وا ععیت یه درتحالی. که 
چیزی به نام زمان در خارج از ذهن وجود ندارد؛ "آن چه هست «تغییر جهان 
و اشیاء جهان» است و زمان صرفاً یک برداشت کلّی ذهنی از تغییرات 
جهان است. به .همین دلیل.:در فران لفظ «زمان» نیامده است. زیرا| قرآن 
کتاب تخیلات و مقولات ذهنیّه محضه, نیست و جداً از طرح این گونه 
مقولات خودداری کرده است. و منشاً اصطلاح «قدم زمانی» همین نادانی 
به ماهیت زمان است که حتی نیوتون با همه نبوغ و ابتکاراتش تحت تاثیر 
اين فرهنگ عمومی نشئت یافته از جهالت. قرار گرفته و زمان را یک 
واقعیت مستقل تصور می کند که امروز تحت عنوان «زمان نیوتونی» 
مردود گشته است. 


ص: 23 


1- رجوع کنید «محی الدین در آئینة فضوض» ج اول در سایت. بیشنش. نو. 
۱ ۱ 5۰ ۷۷۱۷۷۷۷۰0۱۱ 


هه فیان. یار ی ری تاورتست ی ها وا «صمیم حانی ک رل داتین ده 
مخلوقات را «قدیم زمانی < ازلی زمانی» نامیدند. بدین سان مخلوق که 
پدیده است و حتی خود زمان که پدیده است به یک ازلی تبدیل شد. 


2 اصالت دادن به تخیلات و ذهنیات محضه: اولین پایه فکر و بحت 
صدرائیان و خشت اول عقاید شان. بر یک مقوله خیالی و ذهنی محض 
مبتنی است به نام وجود؛ لفظ «وجود» در قرآن نیامده است. زیرا در 
واقعیت هستی ان چه پیش از هر چیز وجود ندارد, خود وجود است؛ وجود 
یک برداشت دهنی از موجودات جهان است ؛ : یک برداشت صرفاٌ ذهنی و 
ذهنی مجض. و قرآن با تخیلات و ذهنیات محضه کاری ندارد ۳ آن ها را 
موضوع بحث خود يا مبنای سخن خود قرار دهد. حقیقت های واقعی, 
موضوع سخن قران هستند و بس. 

کافی است کتاب «نهایه الحکمه» که به اصطلاح در دم دست ترین کتاب 
است. را باز کنید اولین جمله این است: موضوع فلسفه وجود است با 
موجود بما هو موجود. که معنی هر دو یکی است. 


به خوبی روشن است که چنین فلسفه ای فلسفهة ذهنی محضه است و هیچ 
کاری با واقعیت هستی ندارد و نمی تواند داشته باشد, در نتیجه نمی تواند 
فلسفه باشد و سفسطء محض است. و هیچ تعجبی ندارد از چنین دیدگاهی 
مخلوق نیز ازلی باشد, خدا نیز (نعوذ بالله) موجّب, فاقد اراده, ناتوان 
باشد. و... 


ص: 24 


3- در چنین بینشی, عالم ذهن اصالت می یابد و عالم واقعی موهوم می 
گردد و سالک عارف (!) ان می سراید: 


کلما فی الکون وه آو خیال 

آو عکوسٌ فی المرایا او ظلال 

بدین روال کسی که خودش و فکر خودش و وجود خودش را مصداق خیال 
می داند. این سروده اش چه ارزشی دارد غیر از خیال و وهم. تاریخ بشر 
چنین تناقض غیر عاقلانه ای به خود ندیده است. روش غیر عقلانی ای که 


برگردیم به شرح حدیث: 


ی هل 
و یا کایّنا بعد هلاي کل شی ء: و ای خدائی که بعد از هلای همه چیز خواهی 
بود. 


مانند: هرک گیاه, حیوان ا تایه ند تن ی به پودر گج مبدل شدن 


تصداق ها که همم سیر نففع این فناست است که همه چیو زان اس < 
کرات و کهکشان ها) به گاز و مذاب تبدیل خواهند شد.(1) مراد از هلاک 
«عدم» و نیست شدن. نیست. زیر جهان و همه اشیاء جهان. ابدی هستند 
و هیچ وجودی عدم نمی شود. به ویژه انسان 


ص: 25 


1- رجوع کنید به «تبیین جهان و انسان» بخش معاد شناسی. 


9 9 -ِ ‌ِ تِ 
که فرمود:«ما خُلفتْمْ للقتاء بل خْلفَنم للبقاء و اما قلون من دار الی 
دار»(1) 


فایر انش در باتوی از این سل که افظ فاع آمده به معتی. هلاک ات ند 
به معنی عدم شدن. 


همه چیز محکوم به هلاک است غير از خداوند متعال. 


غیب و غیب الغیوب همه چیز برای خدا آشکار است و هیچ چیزی از نظارت 


۳ ۰ 3 او > و‎ ٩ 
و لا بشعلةهة شی ء عَن شی ء: و مشغول نمی کند او را چیزی از چیز دیگر.‎ 


انسان ها اگر به چیزی بپردازند قهراً از چیز و چیزهای دیگر باز می مانند و 
خداوند چنین نیست. در جای دیگر آمده: لا یسْعَلَهُ سَمع عَن سَمم, (2) اگر 
ذر یک لحظه میلیون: ها کس دعا کنند او همه زا .استماعغ می کند. در یک آن 
همه سخنان را که از میلیاردها انسان صادر شون (اعم از دعا و غیر دعا) 
همه را در یک آن, می شنود و چنین است که باید گفت: لا : یمتعه یفَتَعْة اعطاء عن 
اعَطاعٍ اگر انسان ها یک بخشش بکنند اين بخشش شان از بخشش دیگر 


مانع می شود از دو جهت . 
ص: 26 
ار ج 6ص 2و حوطس 78 


2 کافی, 2 ص593 بحار, ج39 ص132 و133 و: ج82 ص1. مستدرک 
الوسائل ج5 ص69. 


الف: چون دارائتی انسان محدود است هر بخشش او بخشی از توان او را 


نب وفتی به بخششین: متغول, استت: از بختنشن تیکر با می:ماند .ان را 
انجام دهد و به بخشش دیگر بیردازد. 


این گونه موانع و باز دارندگی درباره خداوند, نیست او در یک آن بخشش 


کیف نهد وی الفلوت لضفن ی چگونه قلب ها به توصیف تو راه می پابد !؟ ! 
قلب: شخصیت دراک انسان. 


انسان دو کانون دزاک دارد؛ عقل و قلب. ابتدا درباره قلب می گوید که 
قلب ها ۱ 
امیرالمومنین(ع) فرمود: «و کمَال الاخلاص له له تفیت الصَقات عَنْهٌ لشهاده کل 

صقه لها عبر المَو ضوف و شهاده کل موطوف له عَیرّ الصفه فمن وضفت 
ال سْبِحاتَهة فقو قَرتَة و من قرتة قَقذ تتاخْ...(1)»: اخلاص در توحید او 
وقتی کامل می شود که همه صفات از او نفی شوند. زیرا هر صفتی گواه 
است که خودش غیر از موصوف است و هر موصوف گواه است که خودش 


ص: 27 


یه تلاکو اجه اول: 


را به خدا نسبت دهد او را قرین (همراه با چیز دیگر) کرده است و هر کس 
او را قرین کند, او را تشکیل شده از دو چیز, کرده است. 

و خداوند اسم نیز ندارد که امام رضا(ع) فرمود: «احْتَار لتَفُسه آَسما ء [ غیره 
دعَوه با لاه ادا لَم 4 يَذْع باسَهه لَمٌ یغعرف»: خداوند برای خودش آسم هائی 
یز کز یذ بخاظر شگران ۲ نف ونتتیله آن: اسم هار او را بخوانتد زیرا اکر با 
اسمش خوانده نشود شناخته نمی شود.(1) 


اشتباه نشود اسماءالله, اسماءالله هستند و بس مقدس؛ مراد این است که 
نسبت اسم خدا به ذات مقدسش, آن نسبت نیست که میان دیگر اشیاء با 
آمتم‌شان آ نت 


برخلاف گمان صوفیان و ملاصدرا مراد از قلب و کار قلب, کشف و شهود 
نیست. زیرا از نظر قران آن چه کشف و شهود نامیده می شود نه تنها 
ارزش ندارد بل ضد ارزش و کهانت است و کاهن کافر است(2). 


یافته های صحیح انسان فقط آن است که از راه «علم» به دست آید؛ با 
([و ظ ِ انحصاري ترین کلمه به معنی: این است جز این نیست؛ 


فرمود: رما بَخْشَی له من عباده الما بهتر است دو آیه را از اول تا 
0 ِ تر آنْ | با 
مُختلفاً آلوائها و من الجبال جُ «_ 

ص: 28 


1- کافی, ج1 ص113. 
2- رجوع کنید مقاله «معجزه, کرامت, کهانت» در سایت بینش نو. 


اب 5 الائعام مَختلف واه کذلک تما یعُسّی ال 
هآ ریز عفون».111 


اساسا انم آبه تام دار دمک کش موه باس وه کش سای ان هم 
با لفظ «انما». 


صوفیان کار عقل را علم و کار ة قلب را غیر از علم دانسته اند اما از نظر 
قرآن و اهل 0 ِثِ هر دو باید علم باشد نه کشف و شهود. 


ادامه شرح حدیثت: و 7 لع العفول عفتک: و چگونه عقل ها به نعت تو دست 
می یابد !؟! عقل ها ۲3۹ خدا و درک نعت خدا عاجزند. درست 
است خدا شناسی منحصرا کار علمی عقل و قلب است و «ائما». اما عقل 
نیز به چگونگی خدا راه ندارد زیرا خداوند چگونگی ندارد. عقل, قلب و علم 
فقط ثابت می کنند که او هست و هیچ نقصی, نیازی و منفی ای در او 


و قَذ لت یل الواصفین من خَلْفَکَ: و حال آن که تو بودی قبل از آن که 


و رک اون مسا هدیا عار کون بالعیان عاضوها و نی تقو را 
جشم ها با مشاهدة دیدگان, ۳ به «دیده شدن» موصوف شوی. 


ِ 


ص: 20 


1- سوره فاطر, آیه 27 و 28. 


5 لجْ تحط بک لام قتوجد تکفا مخذودا: و اوهام بر تو احاطه ندارد تا 
دارای کنقیت و محدود 0 


شرح: توصیف و شرح چگونگی یک چیز يا به وسیله دیدن و مشاهده است 
و یا به وسیلة نیروی واهمه و وهم, و راه سومی وجود ندارد. خداوند نه 
دیده می شود و نه مشاهده, تا به وسیله مشاهده توصیف شود و اوهام نیز 
وقتی می تواند یک موهوم را تصور کند که آن را در ظرف توهم جای دهد و 
ان را به صورت محدود در اورد. و هیچ کدام درباره خداوند امکان ندارد. 


کیفیت. چگونگی, صفت و از آن جمله محد ودیت در اشیائی هستند که قابل 
مشاهده باشند و پا دستکم قابل تنصور وهمی باشند و خداوند نه قابل 
مشاهده است و نه قابل تصور وهمی. پس او نه صفت دارد و نله محجد ود 
است. 


محجدود بودن در شیتی هست که دستکم قوه واهمه بتواند بر او احاطه 
داشته باشد. 


19 توجَد مَتکیفا: تا حکم شود که تو کیفیت داری. 
و محدودا: تا حکم شود که تو محدود هستی. 


کیفیت و حدود در یک ردیف و در کنار هم مردود شده اند و می دانیم و از 
مسلمات است که خداوند صفت و کیفیت ندارد و چون با همان نسق و در 
ردیف از محد ودیت نیز نفی شده است پس هر دو 


ص: لاد 


از ذات مقدس خداوند نفی می شوند و در نتیجه همان طور که خداوند بی 


حازت الابصار دوتک: چشم ها (نه تنها به تو نمی رسند) پیش از توجه به تو, 


دونک: ما و نم 
فن: نون که ادا فشاهدم کید وین شحفتی وسحکونین آن جیرر متحیر 
شوند. 


اما دربارة خداوند, بدون این که به آن برسند و مشاهده اش کنند حیران 


۹ لاس عنک: . پس عاجز (بازمانده و ناتوان) است دربارة تو زبان ها. 


وقتی که نه عقل به کنه ذات تو می رسد و نه قلب. پس زبان نیز دربارة تو 
عاجز و ناتوان است. زیرا زبان ترجمان کار عقل و قلب است. 


و عَجَرَّتِ الَوهَامْ عن الااطّه یک: پس ناتوان است وهم ها از احاطه بر تو. 


توضیح: حرف «و» این جمله را به جملة پیش, عطف می کند و حرف 


«ف-» را به اول این جمله نیز می آرد پس. 


عقل, قلب, چشم و زبان درباره تو عاجزند. پس اوهام نیز عاجز هستند. 
زیرا قوّةْ واهمه نیز براساس تجربیاتی کار می کند که از طریق 


ص: 31 


ح گ#- ۲ بِ ِ فد : ۴ 
و عرفتِ الادْهَانْ وی تعتِ قذرنک: و عرق است دهن ها در توصیف قدرت 
تو. 


ی ِ 9 س‌ 2 
امَتتَقت عغن الابضار رُوْینکَ: و رویت تو بر دیدگان, ممتنع است. 
و تقالث عَن الَوْجیدٍ رلینّک: و ازلیّت تو از توحید بی نیاز است. 


شرح: ازلیت عین توحید است. چرا که شبی ازلی امکان ندارد دوتا شود. 
زیرا خود «دوئیت» دلیل عدم ازلیت است. پس وقتی که یک شیی ازلی 
باشد بی تردید احد هم هست. فرق نمی کند کسی وحدانیت خدا را بیذیرد 
یا ازلیت او را. در واقع هر دو به یک معنی و یک حقیقت هستند و نیازی 
نیست یکی بار در ازلیت او انديشه کنیم و بار دوم در توحید او. انديشه در 
ازلیت همان انديشه در توحید است. 


هیچ انديشه ای نیست که به موجود ازلی نرسد. پس هر اندیشمندی به 
موجود ازلی معتقد است و موجود ازلی غیر از احد نمی باشد. 


حاصل می شود : 


و ها کل شه عا و لیب دصر کدام اد لفات تم زلیل قاطا 


وصا و و 


ص: 22 


خدایا تو که نه وصف داری و نه نعت, نه به چشم می آیی و نه به وهم, 
پس انديشه در مخلوقات تو است که دلیل و حجه قاطع می گردد بر وجود 
تو. و کشف و شهود غیر از توهم معنائی ندارد و وهم بر تو راهی ندارد پس 
کشف و شهود دربارة تو وهم اندر وهم است. 


اما پرداختن به آنچه کشف و شهود نامیده می شود نتیجه ای هم دارد 
(گرچه دربارة خدا وهم اندر وهم است) شخص را مرتاض و کاهن بار می 
آورد حتی ممکن است او قادر به انجام کارهای خارق العاده- وحتی خارق 
طبیعت- شود وقتی که مردم کارهای شگفت او را مادم ی کتتد حفان 
می کنند که او به مقام عرفان و تقژب الی الله رسیده است. در حالی که 
این کهانت است و کهانت در اسلام گناه کبیره و کاهن کافر است ۱1 

در این نوع توانائی ها که نامش را مقامات گذاشته اند, عارفان سرخ 
«دون خوان» که به وجود خدا نیز معتقد نیست. و همین طور مرتاضان 
هندی. 


در چند سطر پیش خر: ايه 27 289 سوره فاطر را دیدیم که با لفظ 
انحصاری «ائما» می فرماید خدا شناسی فقط و فقط با انديشه در 
مخلوقات خدا حاصل می شود ان هم انديشه علمی نه کشف و شهودی. 


ص: 33 


1- شرح بیش تر در مقاله «معجزه, کرامت, کهانت» سایت بینش نو 


و مهم تر این که اصالت را به انديشه در محسوسات می دهد نه بر 


ودر بیان بهتر: راه خدا شناسی را تفکر علمی در علوم تجربی می داند نه 
دا تا فا هتفه از نف وه چه کنید: «ا لَم تر آنّ اللة یرل من السّماء 


هاء قَاخْرَجنا به تقراتِ واه وان له 
لد 4 


لوائها و غرابیبِ شود و مج الّاس 
نما یَسّی اللََ من عباده العْلَماء از 


1 


مختلف زمین, رتگ شناسی, را عنوان کرده و می فرماید این است و جز 
این نیست که خدا شناس و خدا ترس فقط بندگانی هستند که راه علم را 


در پیش می گیرند. 


حضرت آقا عارف است در حالی که نسبت به زمین که روی آن راه می 


رود میوه ای که می خورد, دستگاه گوارش خودش؛ دستگاه تنفس خودش 
وی .ون هیچ آکاهی نذارد و: کاملا جاهل اشت و در جلسة درشن هن کوید؛ 


0( روزه را باطل می کند. و استدلال می کند: چون دود هم 
به معده می رود و غذا نیز به معده می رود( !!!). و مدعی است که به 
مقام «من عرف نفسه فقد عرف ربه» رسیده است. 

ادامه حدیث: و مُنْتّسباً ای فغلک: و همه مخلوقات تو به فعل تو منتسب 


هستند. 


ص: 34 


شرح: همه مخلوقات به فعل نو منتسب هستند نه به ذات تو. هیچ چیزی از 
ذات مقدس تو نشات نیافته. همگی فعل تو هستند. 


5 صاورا عر صنعک: و از صنعت نو صادر شده اند. 


هر چیز محصول فعل خدا است., نه صادر شده از وجود خدا. آن اولین 
خشت بنای موهوم ارسطوئیان که «صادر اول» می نامند, گزافه ای بیش 
نیست؛ هیچ چیزی از ذات مقدس خداوند صادر نشده و همه چیز از فعل 
خدا ضادر شدم.: است ان هم نه- ضدور.به: فغتانی. که انان.-می. کویند. خود 
حدیث در جملات بعدی معنای این صدور از فعل را توضیح می دهد که کار 
خدا دو نوع است: 


ابداع و تصویر. و در تعبیر دیگر: امر و خلق.(1)می 


شرج: خداوند دو نوع مصنوع دارد: 


1- مصنوع خلقی, یعنی پدید آوردن چیزی از چیز دیگر. مثلا پدید آوردن 
ماده از انرژی و پدید آوردن انرژی از ماده که قانون عمومی 


ص: 35 


1- شرح بیش تر در «دو دست خدا» سایت بینش نو. 


جهانی است شامل همه چیز جهان اعم از انرژی, آتم, کره, منظومه, 
کهکشان و هر چیز دیگر. و مانتد بدید اوردنخای: از .سنیم سنی از کل بو 
همچنین پدید آوردن گیاه و حیوان و انسان از مواد جهان. 


کار خلقی خدا ویر 5 است؛ . چیزی را از صورتی به صورت تیک .و از 
ماهیتی به ماهیت دیگر در آوردن است که البته مبتنی است بر: موجودی را 


به موجودی دیگر تبدیل کردن. 


2 فضتوعغ. آبداغی* بعتی بدید آوزدن چیزی نم طور ۰ انداغیء بدید. آفزدن 
چیزی نه از چیز دیگر ک که محصول «امر»: آمرِ «کن فیکون» ارنسته. مانته 
ابداع و ایجاد «روح»: و یَسْتلونک عَن ارو فُلٍ الروحْ من مر رَبی(1): می 
پرسند خداوند روح را از چه چیز آفرید؟ بگو روح از امر پروردگار من است 
با امر کن فیکون ایجاد شده, از چیز دیگری خلق نشده. چیز دیگری را به 
صورت روح در نیاورده, آن را فقط تصوير نکرده, آن را ایجاد کرده است. 


ابداع و ایجاد. تصویر نیست و موجودی را به موجودی دیگر تبدیل کردن 
پیست. ایجاد انداگی است. 


خداوند ماده اولیه جهان را ایجاد کرده نه این که آن را از وجود مقدس خود 
صادر کرده باشد. نعوذ بالله عن الجهل سیما عن الجهل بالبدیهیات. 


ص: 326 


1- ۳ ح بیش تر در کتاب «دو د ست خدا» سایت بیش نو. 


تا این جاأ با دو نوع کار ابداعی و ایجادی خدا, آشنا شدیم : 
1- ایجاد ماده اولیه جهان. 


2 ایجاد روح: روح ها چند نوع هستند: روح نباتی و گیاهی, روح حیوانی و 
غریزی. روح فطرت. این هر سه باهم در وجود انسان هستند(1). و روح 
چهارم روح القدس است که انبیاء و معصومین ان را نیز دارند(2). 


نوع سوم از ایجاد, تغذبه جهان اسیت ؛ ۰ جهان دائما در حال و شدن و9 
گسترش است «و السّماء بتیْناها بأیدٍ و لا لموسغون»(3), و اين بزرگ 
شدن نیازمند تغذیه است؛ از مرکز 7 به طور مداوم انرژی و ماده ایجاد 
شده و به شش جانب می روند(ظ) 


و جهان در اثر آن بزرگ تر می شود. یعنی همان آمر کن فیکون که ماده 
اولت مان زا اسان کردن جات کار هی کنم و اد مرک مان ایحاد مد 
کند. 


نوع چهارم از ابداع و ایجاد عبارت است از آن چه ما معجزه می نامیم 
مانند «یا 1 کونی بریا و سلاما" عله ابراهیم»(د) 


که با امر «کونی» محقق گشت. اما هر چیزی که با امر ایجاد می شود به 
محض ایجاد وارد بستر صنع خلقی می شود و تابع قوانین مصنوعات خلقی 


ص: 327 


1- شرح بیش تر در کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو. 

2- شرح بیش تر در کتاب «دو دست خدا» سایت بینش نو. 

3- سوره ذاریات آیه 7 

توضیه پیش بر در کباب «تطام رشته ای جهان» سایت پیش نو 
5- سوره انبیاء آیه 09 


می گردد و از قوانین خلقی که همان قدرها و تقدیرها می باشد اطاعت 


می 


همه مصنوعات و مخلوقات که در بستر جریان قوانین خلقی قرار می 
ار ی 
هستند که مطابق قدرها و قوانین پدید ایند و از بین بروند. و هم ماموریت 
دارند که فقره ای از فقرات برای حوادث و مصنوعات اینده باشند. 


كت 


و مُقَد با عن تقدیرک: و تقدیر شده ای که نشان از قدرت تقدیری تو 


۱ 
قدر, تقدیر, در عین این که معنی واحد دارد, در دو جهت کاربرد دارد: 


الف: خداوند برای هر چیزی قدری, اندازه ای داده است: درخت خربزه با 
این بزرگی, درخت گردکان الله اکبر. اتم, کره, منظومه, کهکشان و حرکات 
و کارشان و نیز موجودات جان دار همگی حساب و کتاب و اندازه و مقدار 
دارند «قَد جَعَل اللهٌ لکل شّی ء قَذرا»(1). 


ب: نظام حاکم بر قوانین جهان: هر موجودی از طریق و راه معین در 
سلسلء علل و معلولات. پدید می گردد و مطابق همان حساب و کتاب ها 
در مسیر معین؛ عاملی است برای پدیده های بعد از خود. 


ص: 39 


[- سوره طلاق؛ [ 3. 


بنابراین همه مصنوعات و پدیده ها (حتی پدیده های ابداعی و ایجادی در 
مرحلة پس از ایجاد) مشمول قوانین و قدرها هستند و همگی نشان از 
قدرت قدر ریزی و استحکام روند قوانین جهان هستند. 


و مدَبر بطق عن تذبیرک: و پیگیر شده است (جریان قوانین به دنبال پدید 


آهز دز آن بوده است) که سخن از قدرت پی گیری تو می گوید: هر گیاهی 
که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. 


و مطنوع ٍ یومی ای تأثیرک : و پدیده ای است که اشاره بر تاثیر قدرت تو 
دارد. 


و لت لِل جنس من مَصئُوعانک و مَبْروءَتک و مَفْطورانک ضانمٌ و بارِکُ و 
فاطر: و نو (ای خدا) به هر جنس از مصنوعات خودت و ابداعات خودت و 
مفطورات خودت, صاأنع, باری و فاطر هستی. 

شرج- ابتدا هر دو نوع کار خدا یعنی کار خلقی و صنعی, و کار ابداعی و 
ایجادی, و پدیده هائی که از این دو طریق پدید می شوند را نام می برد 
سپس به وجه تن که دو توجه می دهد که همه کارها و پدیده های خدا 


مفطور هستند. 


لفت: بر آم: خاقه من العدم:< ایجادم ابذاغ آبدا-خبروات: اشیاتن که 


فطره: اخترعه و ابتد اه و انشاه. 


فطرالشیی: شقه: فطر الاصبع: ضربها فانفطرت دا فطر الرجل الشاه 
حلبها < شکافتن چیزی برای در آوردن چیز دیگر از آن. 


ص: 39 


تُمایسٌ فی حَلقَک السَمَاوَاتِ و الارَضَ تضباً: در آفریدن آسمان ها و 
زمین هیچ زحمتی بر تو نبود. 
انسان ها در همة کارهایشان متحمل زحمت می شوند. اما کار خدا بی هیچ 


زحمتی انجام می يابد و «فارَادة الله الفعل(1): اراده خدا فعل خدا است». 


و لا فی ابیدایک آمتاس الْمَخلوقین تقبا: و نه در ایجاد گونه ها (ی مختلف) 
مخلوقات خستگی ای به تو راه یافت. 


لا لک حال ستّق خالا قتکُون أوَلا قبل آنْ تون آخرا: و نه برای تو حالی 
ات وا و رام تا ی ال و ها 
که آخر شوی اول شوی. 


شرح: در حدیت از امام هادی(ع) کف آن یز خد الب دغا من با ند 
می گوید: «یا مَن لایتَعیرٌ من حال الی حال»(2). 


اول بودن یک حالت است. آخر بودن نیز یک حالت دیگر است., و خداوند 
منژه از حالات است. زیرا او منژه از تغییر است. پس چه باید گفت؟ 
بگوئیم خداوند نه اول است و نه آخر-؟ باید بگوئیم «هو ال و الاخت» 
بعنلی اول بودنش عین آخر بودتنش است و آخر بودنش عین او بودنش 


است. 


ص: 40 


1 کافی: عا 5 14 
2- بحار, ج83 ص175. 


و تکون ظاهزا بل آن تکون باطناء و (خالات بهتوراه ندارد تا) ظاهر باشن 
پیش از ان که باطن باشی. 


و بالعکس: حالات به تو راه ندارد تا باطن باشی پیش از آن که ظاهر 
باشی. 


پس چه باید گفت؟ آیل باید گفت خداوند نه ظاهر است و نه باطن- ۹ باید 
گفت: «هو الظاهر 5 الباطن» یعنی ظاهر بودنش عین باطن بودنش است 
و باطن بودتش عین ظاهر بودتش است. 


صوفیان به ویژه محی الدین. به دلیل جهل شان در معنی آیه سوم از سوره 
حدید «هُو الأوَل و الأخرٌ و الظَار و الباطن», گفته اند اشیاء جهان همگی یا 
ظاهر هستند پا باطن؛ و آیه مق کوید ظاهر اوست و باطن نیز اوست.؛ پس 
همه اشیاء جهان خدا هستند. 


و با این روند از وحدت وجود که یک غلط بزرگ است عبور کرده به وحدت 
موجود, رسیدند که غلط بزرگ تر و بهتان اعظم است. 

اکنون یی ارف را از بیان امام صادق(ع) بشنویم که در «محی الدین در 
اثینه فصوص» ج2 اورده ام, در اين جا نیز تکرار می کنم: 

امام ضادق (ع) معنی: ابة را بیان فق کند: کافیة کنات التوحیده:باب معانق 
الاسماء- حدیت 6: سمعت ابا عبدالله [] و قد سئل عن «الاول والاخر». 
فقال: الاول: لا عن اوّل قبله و لا عن بدء سبقه. والاخر: لا عن نهایه کما 
یعقل من صفه المخلوقین و لکن قدیم اوّل اخرّ: لم یزل و 

ص: 411 


وم لا توملا سای اتف یه السووت. م اسان من ال ات ان 
خالق کل شیء: 


ترجمه: شنیدم از امام صادق(ع)- در آن حال که از او درباره آیه «هو الال 
والاخر» پرسیدند - فرمود: اول یعنی وجود خدا از «اول»ی که قبل از او 
بااشد نیست (و خدا| دوم نیست). و وجود او از «شروع» ی که سابق بر او 
باشد نیست. (همان طور که شروع وجود هر مخلوق بر اصل وجود او مقدم 
است). و «الاخر» یعنی هیچ اخری هم بر او سابق نیست. 


توضیح: ابتدا راجع به این دو جمله توضیحی داده شود سپس به جملات 
بعدی برسیم. 


1- وجود خدا «از» ندارد «لا عن...» یعنی وجود او آغاز و شروع ندارد. او 
ات ات 


2- و چون آغاز ندارد پس هیچ چیزی بر اوء اول نیست تا او دوم باشد. « لا 
عن اوّل قبله» و «لا عن بدء سبقه». سپس می فرماید: «والاخر: لا عن 
نهایه»: و اخر است یعنی از هیچ اخری نیست. 


توضیح: در عالم مخلوقات. اول هر چیز از آخر چیز دیگر شروع می شود 
مثلا اول بهار از اخر زمستان, و اول تابستان از اخر بهار, و اول پائیز از 
اخر تابستان, و اول زمستان از اخر پائیز شروع می شود. و همین طور 


است همه اشیاء. لیکن در مواردی این اول و اخر بودن متخلخل است. مثلا 
اول وجود فرزند از اخرٍ وجود پدر نیست لیکن از 
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آخر وجود تاو نز ی اصتلا) است. و همچنین موارد دیگر. بالاخره اول هر 
بدیدة از آخر بدیده های. ذیگر شروع می شود. و لذا می: فرماید: «کما 
من صفه المخلوقین»: همان طور که این «اول هر پدیده از آخر 
پدیده دیگر شروع می شود», در مورد مخلوقات تعقل می شود. 


این [وظ «تعقل می شود» اشاره به همین تخلخل است. 


آن گاه نتیجه می گیرد «ولکن قديمّ, اوْل, آخر»: او قدیم است, اول است, 


اول است چون یک «اول دیگر» بر او مقدم نیست. آخر است چون از یک 
«اخر» شروع نشده. 


محجی الدین؛ فیصری و صدرائیان, تنوجچه ندارند که اول و آخر به آن 
معنی کود کانه که آنان می گیرند باشد, لا زمه اش «آغاز داشتن وجود خدا» 
و ازلی نبودن اوست. زیرا هر چیزی که مشمول مقوله های اول و آخر 


اما در بیان امام (ع) این «اول و آخر بودن» دقیقا" عکس آن است ؛ یعنی 
وجود خدا| را از شمول مقوله های اول و آخر, خارح فی: کند: او اول و آخر 
است برای این که اول و آخر بر او راه ندارد. اگر اول ۵ اش بن اه راه 
داشت نمی تواننست اول و آخر باشد. 


خدایا چرا این گروه. اين بیانات زیبای فلسفی و عرفانی را رها کرده, خود 
را به سنگلاخ جهل دچار می کنند؟ ! آیا فلسفه و عرفان اين است یا آن 
اعوجاج ها, کج فهمی ها و جهالت ها, که اگر یک قدم «به 
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نظرز جودشان > به ۰ شوند هزاران فر سح از آن دور شده و در 


ال و اخز از مقولات زمانی و مکانی هستند و پدیده و حادث هستند و 
ندارند «بلا بدء و لا نهایه». 


شبیه این که بگوئید «خداوند عمر بی اغان و بی پایان دارد. برای این که 
عمر بر او راه ندارد» در این سخن هرگز تناقض دخالت ندارد؛ زیرا 
معنایش این است که «خداوند دائمی و ابدی است چون عمر بر او راه 
ندارد». عمر یعنی تغییر. حرکت, متحرک بودن یک شی ء. 


صدرائیان این سخنان دقیق و عمیق فلسفی اهل بیت(ع) ر «منقول» می 
نامند. وسرگردانی های خودشان را «معقول» می نامند +! و عجیب تر این 
که اساس دین شان را بر تناقض معروق محی الدین, بنا می گذارند! 


سپس می فرماید: لم یزل ولایزول بلا بدء ولا نهایه لا یقع علیه الحدوث. 


محی الدین که هم خدا را ابدی می داند و هم مخلوقات را و در عین حال 
هر دو را که می داند, پس معنی «اخر» چیست؟ ! خداوند اخر چه چیز 
است؟ ! وقتی که همه اشیاء خدا هستند تحولات و تغییرات شان نیز ابدی 
است و آخری ندارد, پس خداوند آخر چه چیزی می شود؟ ! زیرا| همان 
ات ها و رفتن اشیاء و تحولات شان, همکی تحولات وتغییرات خود 
خداست. پس چه معنائی برای «آخر» قفت ها ند ۱۱ 
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وه چه زیباست فلسفه اهل بیت (ع). چه صراط مستقیم است صراط 
عرفان اهل بیت(ع). انسان وقتی که با اين بیانات رو به رو می شود دوبار 
اشک می ریزد بگو: گریه مجذور می کند. زیرا هم از شوق و ذوق اشک 
می ریزد و هم از مظلومیت این خاندان که ام العلم والعرفان هستند. و 
گریه سوم بر این که ان تعداد از افراد که ژست و ادعای علمی شان جهان 
را منفجر می کند چرا این قدر در فهم این مکتب عاجزند و به دنبال گزافه 
های این و آن به باتلاق جهل تناقض, فرو رفته اند. 


دا هی ال مالیا تا زه ی 
آن آقا می گفت: مراد ما از «وحدت وجود خدا و اشیاء», خدا در «مقام 


احدی» نیست. بل خدا در «مقام واحدی» عین اشیاء جهان است. پس 
تغییرات و تحولات و حال به حال شدن خدا, در مقام واحدی او است. 


اولا خودشان نیز نمی فهمند اساسا این دوئیت و دوگانگی مقام برای خداء 
عین دو حال داشتن و دو موقعیت داشتن است و از قضا اولین پایگاه شرک 
همین جاست. «خدای دو مقامه» خدای متحول و متغیر است. 


به عبارت دیگر: اگر این دو مقام به هیچ وجه هیچ ربطی به یکدیگر ندارند, 
در این صورت حضرات به وجود دو خدا| و دو شی ۶ ازلی و ابدی, قائل 
هستند که یکی لایتغیر و دیگری متغیر است. 
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و اگر این دو مقام, دو مقام یک خدا هستند پس این خدا دو حال دارد. 
0 لفظ «حال» و گذاشتن لفظ «مقام» به جای آن. هیچ چیز را 
عوض نمی کند. بالاخره به هر تاویل (و با هر تصور و تصویری با هر معنی 
دهنی ای, با هر برداشت قفا ای ), این دوئثیت و دوگانگی هست . 


و این دیگر مصداق عقل را وانهادن و با نردبان عشق (کشف و شهود) بالا 
رفتن نیست. بل دقیقا مصداق جنون است .بهره جوئی از کشف و شهود به 
عنوان ابزار شناخت و معرفت گر چه از اصل و اساس نادرست و کاذب 
ی ۳ 


امام(ع) در پایان با جمله «خالق کل شیء» به طور نصْ شعار «عین کل 
شی ۶», صوفیان را که عنوان «عارف» به خود بسته آند, رد می کند. 

فا تما وم ای ی الصا هرز وال تفای ارن ماه اسان معا 
جمله اول است بدون کوچک ترین فرقی. به طوری که 9 حدبت بر 
می آید که پرسش کننده آن را کاملا فهمیده و نیازی به طرح پرسش در 
این مورد احساس نکرده است. 

تف خدامته ها هر انشت سم تا را ان که ین سا ای اد 
راه ندارد. 


معلوم است صدرائیان با شنیدن و خواندن عبارت فوق, به شدات تکان می 
خورند: ایا خداوند نه ظهور دارد و نه بطونت؟ !. بلی: خداوند 


ص: 46 


ایجاد کننده و خالق همه چیز است., اعم از وجودهای ذهنی, وجودهای عینی 
و اعم از مفاهیم, معانی يا موجودات واقعی در خارج از ذهن. 


این «ظهور» و «بطونت». يا چیزی هستند و يا چیزی نیستند و عدم اند ٩-؟‏ 
در صورت دوم که بحثی نداریم. و در صورت اول این دو چیز يا خدا هستند 
یا مخلوق و پدیده هستند و نمی توانند راهی بر خدا داشته باشند. 


تکرار می کنم: 

1- خدا عمر ابدی دارد برای این که عمر بر او راه ندارد. 

2- خدا به مقدار, لایتناهی است برای این که مقدار بر او راه ندارد. 

3- خدا اول و آخر است برای اینکه اول و آخر بر او راه ندارد. 

4- خدا ظاهر و باطن است برای این که ظهور و بطونت بر او راه ندارد. 


ظاهر و باطن از خواص و ویژگی های مخلوق است, هر مخلوقی ظاهری 
دارد و باطنی. 


کودکانه است ابتدا خدا را مشمول ویژگی مخلوق بدانیم. سپس در همان 
قزر کین مانور صوفیانه بدهیم. محی الدین هميیشه تکرار می کند: ظاهر خدا. 
باطن خدا. به ویژه در فص ادم گفت: ظاهرتان ظاهر خداست. باطن تان 
باطن خداست و... از این سخنان کودکانه اما با ژست عارفانه و عالمانه که 
زیاد دارد. عده ای فیلسوف(!) و عارف(!) امروزی 


ص: 7 


نیز به دنبال او سینه می زنند. خوشا به حال بی سوادان که از این جهل ها,؛ 
راحت هستند. 


برگردیم به شرح حدیث: 
اخاظ تک بیع لک علم تسیر نت یر تا هل است: 


3 جل + و اس 5 و 
و احضی کل شمه :دا عبیی ق کلم فیت: نو شهار کان :همه جیز را 
شمارش کرده است. 


"۳ 9 ع _ 

لست بمَخدُود فد رکک الابضار: محدود نیستی تا دیدگان, تو را درک کنند. 
1 ی ۳ رص- رگن ۲ 2 ۱ 

لا بِمَتتاو فتحویک الانظار: و نه متناهی هستی تا نگاه ها تو را فرا گيرند. 


توضیح: نه نگاه نظری و اندیشه ای و نه نگاه حسی و تجربی, هیچ کدام بر 
تو راه ندارد. 


لا بجسّم قتکشقک الأفدّار: و نه جسم هستی تا مقدارها تو را کشف کنند. 


شرح: ریاضیات (هندسه و حساب) بر ذات مقدس تو راه ندارند. زیرا| 


مراد از جسم در این نوع از حدیت, اعم از ماده و انرژی است چون هر دو 
یک واقعیت و یک چیز هستند: 
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ماده: انرژی فشرده. 


پس ماده و انرژی یک حقیقت و واقعیت واحد هستند و هر دو پدیده و 
مخلوق خدا| می باشند و هر دو موضوع ریاضیمند هستند. خداوند نه ماده 


زر 2 
و لا بِمَرّای فتحجبک الاستار: و نه دیدنی هستی تا پرده ها تو را در حجاب 
دارند. 


شرح: خداوند نه با چشم سر قابل دیدن است و نه با چشم باطن و این هر 
ده محازم اشت: راهان خالی ی لوق هه شینی وحوو. تارف 
صوفیان آیه «و تقعث فیه من رُوحی» را غلط معنی کرده و به خورد مردم 
دادند. احادیث فراوان داریم که اضافه «أضَاقه مَلَکیّه» است يعني از 
روحی که مخلوق من است به ادم دمیدم, به از روح خود خدا, مایا خدا| 
روح ندارد, روح مخلوق خدا است. انسان موجودی است مرکب از روح و 
جسم, خدای صدرائیان نیز مرکب است از روح و غیر روح. با اين همه 
مدعی هستند که راه شان «معقول» و اسلام «منقول» است؛ خود را 
کار امه ی کید فا بای وال حهان ها رآباره رکه وی 
لقاء الله برسند !!! 


و : تفته اشنا فیکون لیسلا: و به هیچ شیئّی شباهت نداری تا چیزی مثل 
تو باشد- مثل نداری. 
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مخت الا دی فصوض هی کیوه کوانند سل خاید آما مت سل ناه 
(1) 


و لا کان مَعک شی ۶ فتکون له ضدذّا: و (پیش از آفرینش جهان) چیزی به 
همراه تو نبود تا ضد ان باشی. 


شرح: دو چیز موجود. نسبت به یکدیگر پا هممثل هستند يا ضد همدیگر. 
چیزی با خدا نبود تا مثل او باشد يا ضد او. نه خدای دومی وجود داشت که 
هممثل او باشد و نه مخلوقی وجود داشت که ضد او باشد. 


(مراد از «ضد» معنی عوامانه نیست معنی علمی است که به معنی 
«تباین» است) 


کنو أت 1 1۳ 3 لا من شی ء کان من أضل بضاف یه فعلک: مخلوق (اولیه) 
را ابداء کردی نه از چیزی که از اصلی ناد و کارت روی آن انجام یابد. 


آن پديدة اولیه راء ایجاد, ابداع, ابداء کردی. آن را از یک چیز دیگر که پیش 
از ان باشد, خلق نکردی: آن را با امر کن فیکن ایجاد کردی. 
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1- رجوع کنید: «محی الدین در آئینه فصوص» ج2 مبحت «دین محی الدین 
به یک حرف (ک) وابسته است» و مبحث «<چاه کن به چاه افتاد». در سایت 


بینش نو. 


حتّی تکون لمتاله مختذ زی: تا در صدد الگو گیری از آن باشی- پديدة اولیه را 
نه از چیزی آفریدی و نه در آفریدن آن, از چیزی الگو گرفتی. 

عَلی قذر هَیْتَبه مَیا: و با الگو گیری از هیئت آن, هیئت دهی- و نه آن 
پدیده را بر طبق مقدار و هیئت یک جچیز پیشین افریدی. یعنلی نه در اصل 
افریدن ان الگو گیری کردی و نه در اندازه و مقدار و شکل و شمایل ان. 


یگ ۰ 2 سم نم 
5 لم بعْدَت لک از حَلفتة علما: و علم جدیدی با افریدن ان بر تو حادثت 


نشد. 


شی کار کف انشا نمی کنص کار خن علم عجار امس ای | 
افرش وا ره رارصا ونم ها تافص ها با تسه 
جدید به تکامل برود. 


8[ مرف رت و لا مُلْکاً: و با آفرینش جهان در صدد (به دست 


لم کون سماواتک و آ صک و5 آختاس خی آتشدید شلطانک: و اتضان 
۳ ی ی ار را به وجود نیاوردی تا 


لا لِحَوّفِ من رَوال و تُفْضَان لا استعاته 19 
تا چا اه 10۱ ۶ 
مقابل ضد افزون طلب. یا هممثل هجوم کننده, نیافریدی. 
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ات 
و 


ف 


و 
بار 


0 


اسان .ها هر خص | که همست هی ارتفا سرا تس انوا سحضان 
است مانند سعی و کوشش مداوم برای حفظ سلامتی, و سعی برای جمع 
کردن مال و امکانات که مبادا امکانات شان زایل شود. و يا برای مجهز 


بودن در مقابل ضد خود و يا برای مجهز بودن در برابر هممثل هجومگر 
است. اما در کار خدا هیچ کدام از اين انگیزه ها نیست و اساسا انگیزش به 


خدا راه ندارد. انگیزش «تغییر» است و خداوند منژه از تغییر و حال به حال 
شدن است همان طور که گذشت. 

۳ ۳ ۳ ۳ شم 

لا بوک حفظ ما حَلَفت: و حفظ آن چه آفریده ای تو را خسته نمی کند. 


۰ 
5 ۱ تذبیژ مَ در ات: و نه مدیریت ان چه گوناگون افریدی.- مدیریت جهان 
زور و ۴ و کند. 
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1- سوره بقره, آیه 25 


شرح: : غیر از خدا, و 
داتفا ره شود «و السماء بتیناها با یر و ات لموسعون»( (1) 


2 


ان شم مات وم سس رارسا سس ی 
ماء جهان يا جهان های دیگر نیز افریده باشد لیکن به هر صورت مخلوق هر 


چه باشد, محدود است. 


حدیت می گوید: خدایا اين که به آفریده هائی که آفریدی بسنده کردی به 
دلیل عجز و ناتوانی تو نیست. 

1 تم 1 ۱ 1 ۳ 1 1 
و لا مسّک لغْوب فیما قطرّت و بتیّت: و نه خستگی ای در آن چه افریدی و 


پن فقره نیز پیام آپه «و لَقَدٌ حَلَفْتا السّماوات و الأرْضَ و ما بیتَهُما فی ستّه 
ام و ما سنا ین لَُوبٍ»(2)است. 


به»: 


تپ 


و عَلیّه قدوت: و ابر آن قادز هشین: 
شرح: بر چنین کاری که بدون خستگی انجام دهی, قدرت داری و توانا 


همه چیز, جهان و اشیاء جهان (اعم از جامد و جاندار) همگی کار می کنند؛ 
هیچ چیزی بی کار نیست و کار همگی بدون استثناء انرژی مصرف می کند 
و هر کاری انرژی بر و برای کار کننده کاستی اور 


ص: 3 
1- سوره ذاریات, آیه 47. 


2- سوره ق, یه 39- و دربارة معنی «سنه ایام» رجوع کنید به «تبیین جهان 
و انسان» در سایت بینش نو. 


است. خواه این کاهش در یک جریان جبران باشد و خواه بدون جبران. 


در جهان مخلوقات. هیچ چیزی قادر نیست که بدون مصرف از وجود خود, 
کاری را انجام دهد و هیچ چیزی چنین توانائی را ندارد. 


تنها خداوند است که این توانائی را دارد و در هیچ کاری از وجود خود 


در این جمله اخیر به حرف «از» توجه کنید: این حرف هميشه «تجزیه» را 
با خود دارد؛ کار انسان انرژی می برد, برخی از محتوای سلول های بدنش 
می سوزد و به انرژی تبدیل می شود و به مصرف ان کار می رسد. یعنی 
جزئی از پیکر او تجزیه شده و مصرف می شود. و همین طور است هر 


چیز دیگر. 


اگر خداوند در کارهای خودش وجود مقدس خود را به کار گیرد لازمة آن 
زیرا مرکب مخلوق اجزای خودش است. 


ارسطوئیان ما که به «صدور» و «صادر اول» معتقد هستند. مخلوق اولیه 
را صادر شده از وجود خدا می دانند بنابراین خدای شان مرکب است یعنی 
دین شان از بن و بیخ و از اولین پایه غلط است با این همه مدعی مقام 
«عالم دین» هستند و دیگران را جاهل می دانند. 


صدرائیان نیز که هم ارسطوئی هستند و هم صوفی, معتقدند که وجود خدا 
در وجود همه اشیاءجهان در سریان است و اگر یک لحظه 


ص: 54 


این سریان نباشد جهان و اشیاءجهان نابود می شوند. بر این اساس افسانة 
«فیض اقدس» و «فیض مقدس» را ساخته اند. توجه ندارند که سریان و 
فیضان, غیر از تغییر معنائی ندارند. خدای شان متغیر. متسایر, جاری. در 
نوسان؛ سریانِ و فیضان است نه تتها برای بدید آوزدن اضل جهان, وجود 
خود را به کار گرفته در حفظ جهان نیز وجود خودش را به کار گرفته است 
و (نعوذ بالله) هميشه حمل کنندة جهان و اشیاءجهان است( 1 


ملاصد | کتابی دارد به نام «سریان الوجود» که عین مبنای محی الدین 
اتشت‌سابه اظر اس ان اند آن آساد کر دم ازست. 
جمله «و عَلیه قدزت» مت کوند: خدایا تو قادر بودی بدون این که وجود 


خودت را به کار گیری, جهان را به وجود آوری و نیز قادر هستی بدون ایند 
که وجود خودت را به کار گیری جهان را مدیریت و حفظ کنی. و اساسا 


فرق خدا و خلق در همین است. 
لا دَحلب علیک شبعَة فیما آرذت: و در آن چه اراده کرده ای هیچ شبهه ای 
بر تو وارد نشد. 


شرح: شبهه: عاقل ترین و داناترین مخلوق, فرشته و انسان است. 
فرشتگان در کارشان از شبهه آسوده اند زیر | تنها کارهائی را انجام می 
| 


ص: 55 


- رجوع کنید «محی الدین خر آئینه فصو ص » بخش دوم از جلد دوم. 


مصداق درستی برای متّل ,«المامور معذور» وجود داشته باشد. کار 
فرشتگان است که آنان «یفَعَلونَ ما یِوْمَرُون»(1). آنان در این که باید فلان 
کار.را انجام بدهتد دچار هه کوته‌شی و زبه ای نمی کردند :با این قمه 
آنان نیز در حکمت برخی از کارها که مامور انجام آن ها هستند دچار شبهه 

ی ایا اس و 
تا حکمت آن ِِ روشن شود و در این باب احادیث فراوان و آیه هائی 
داریم از آن جمله: «ا تجْعل فیها من بُفسد فیها...»(2). 


انسان ها هیچ کاری بدون شبهه ندارند. یعنی هیچ کاری را با «یقین مطلق» 
انجام نمی دهند و به صحت و نیز به نتیجة هیچ کاری «قطع مطلق» ندارند. 
زیرا همه کارهای انسان در «دایره امکان» است حتی صحیح ترین کارش 
امیزه ای با احتمال عدم صحت. می باشد. و نیز در جهت نتیجه. ممکن 
است عقیم و يا دارای نتیجه منفی و نادرست و یا با درصدی از نادرستی 
باشد. 


جملة بالا از «اراده» سخن هی گوید- فیمَا وت اما من از کار خدا حرف 
زدم, برای این که «فارادَهُ اللّه الفغل»(3) و «اراده الله فعله». انسان ها 


ص: 56 
1- سوره نحل آیه50. 


2- سوره بقره آیه30. 
3- کافی, ج1 ص‌148. 


ادا کارت را اراده‌می کنید شسیتن, آن,ر رام دارشن اما کار خدا 
همان اراد او و اراد او همان کار ات 


حِ 0 
یا من تعالی عن الخذود: ای خدائی که منژه هستی از این که حدود داشته 
بااشی. 


و عْن اقاویل المشبچه 5 العْلاه: و (منژه هستی) از باورهای فر وه مشبهه و 


0 


1 


۵ ضذزآئیان از مرحله تشبیه گذشته اساسا خدا ه.جهان و اشیاغ جهان: ز] 


3 اکبان المتاد علین القعاضی؟ و (خیرم هشتی) از این که یند کان راید کناه 
فحنور کی 


شرح: این جمله بینش اشعری را رد می کند. اشعریان به طور صریح به 
«جبر» معتقد نیستند اما لازمة حتمی و قطعی مذهب شان. جبر است. این 
موضوع را و نیز بینش معتزله را در کتاب «دو دست خدا» شرح داده ام و 
در این خا تکار تفی: کنم علاففندان به ان کناب رو کنید:به ویزخ: آنان که 
می خواهند درباره رکن اساسی «امربین الامرین» مکتب اهل بیت(ع) 


والاکتسابات: و (منزه هستی) از این که بندگان را به اکتسابات شان مجبور 
کنی. 


ص: 57 


شرح: مطابق آیات فراوان در قرآن, آن چه انسان انجام می دهد کسب و 
اکتساب اوست(1). 


و اراده و اختیار از عناصر حتمی معنای کسب است. این جمله اشاره دارد 
بر اين که: خدایا خودت در قرآن افعال انسان را کسب نامیدی و بیان 
کرت که کازهای اسا:ا. ارادی و اار اه ات سوه سکن است 
بینش اشعری درست باشد اگر انسان در کارهایش مجبور باشد., دیگر 
معنائی برای تعبیر با کسب نمی ماند. 


ابتدا می فرماید: اجبار بر گناهان. سپس با لفظ والاکتسابات. همه کارهای 
انسان را بیان می کند که مصداق «تقدیم الخاص علی العام» باشد. یعنی 
نه تنها بندگان را بر گناه مجبور نمی کنی بلکه در هیچ کاری مجبورشان 
نکرده و نمی کنی: 


من تجلّی لِعْفْول الْموِحْدین بالشّواهد و اللالات: ای خدائی که بر عقل 
ِ موحدین به نآ شواهد و دلالات تجلی کرده ای. 


شرح: پرسش: خدائی که وجودش نه قابل ریت است و نه قابل حس. نه 
جسم است و نه انرژی, و نه دارای حدود, حتی دارای حد 


ص: 59 


2 آیو21 سوره طور: کر امرِي یما کسَت زهین. و آیه134 سوره بقره: 


۳ قَو خلت لها ما کَسَبّت و لَکَمْ ما کَستَتمْ- که در آیه141 همان 


سوره از نو تکرار شده است. و در آیه58 سوره کهف: لو یواخذ خذهده هم بما 
کستبوا لعحل لَهْم العذاب. و آیات فراوان دیگر. 


ذهنی هم نیست تا به وسیله ذهن قابل تصور باشد, از هیچ جهتی شبیه 
موجودات دیکر نیست, ینس چگونه شناخته می شود ؟ چگونه وجود او قابل 
اثبات است؟ عقل چگونه به وجود او پی می برد؟ 


به وسیله شواهد و دلالات. 


نه به وسیله شهود و مکاشفات. شواهد. نه شهود. دلالات نه مکاشفات. 
همه چیز شاهد وجود خداوند است و هر چیز دلیلی محکم بر وجود خدا 
است ؛ از اتم تا کرات. از منظومه ها تا کهکشان ها, از میکروب و باکتری تا 
رن گیاه تا گل های آن, از سنگ صلب 


تا آب روان و... و.. 


قرآن و اهل بیت(ع) هیچ راهی را برای خدا شناسی پيشنهاد نکرده اند مگر 
راه تفکر در هت «بتقکرون فی خلق السماوات و الازض»(1) 

و صدها آبة دیگر. به ویژه انديشه در وجود خود انسان که شگفت ترین و 
پیچیده ترین مخلوق است ؛ دو روح بیش از گیاه و یک روح بیش از حیوان 
دارد و دارای سه روح است: روح حیوانی (غریزه < نفس اماره) و روح 
1 . ول یک روح بیش از فرشته دارد زیرا فرشته فاقد روح 


و معنای «من عرزّف تفسه فقذ عرّف ژبه» همین است نه تشستن و فرو 
رفتن در تخیلات درونی خود که علاوه بر غلط بودن چنین روشی, 


ص: 59 


1- سوره آل عمران, آیه 191. 


نتایج اهریمنی نیز می دهد. شواهد را رها کردن و به دنبال شهود رفتن و 
این همه دلالت های جهان کائنات را واگذاشتن و به خیال پرداختن. نه 
تصفیه درون است و نه تزکیه جان, ملوّث کردن درون و مسخ کردن جان 


است. 


شهود: جناب صوفی که خود را عارف می نامد می کوشد خدا را شهود کند 
یعنی می کوشد خدا را ببیند نه با چشم ظاهر بلکه با دیده درونی. اما او 
توجه ندارد آن چه او ديدة درونی می نامد آن نیز مخلوق است مانند چشم 
بیرونی و از اين جهت هیچ فرقی با هم ندارند. اگر خداوند با چشم درون 
قابل دیدن و شهود باشد همسنخ مخلوقات می شود چنین خدائی مخلوق 
اینان همان طور که حدیت 6۶ من عَرّف تَفسَة قَقد عَرف رَله» را , به غلط 
معنيی می کنند فرمایش ۳ را که فرموده «مَا 3 3 
کل رورا تس نف قاط مفنن ی کینه سا سک 0 
دیده درونی که بتواند خدا را مشاهده کند, وت هی کنید. در قران و 
نه در حدیث سراغی از چنین چشم و دیده ای نداریم. بهتر است حدیت را 
به طور کامل بخوانیم: 


کافی, ج1 باب «فی یال الثْْیَ» حدیث  :6‏ کاء خر الی ام ا امن 
ضلوات الله غایه فقال با ام شین هل عاتشی حین 


ص: 60 


۹ 


بذیة قال ققال ولک ما گلث َعَبذ ربا م آرة قال و گنف ریت قال ویک 
2 تن فی مُشاهده اه 3 لکن رز ِ القلوبٍ یحقایق الایقان: 


حبری (از احبار بهود) به حضور امیرالمومنین آمد و گفت: ای امیرالمومنین 
خدایت را در وقتی که عبادت می کنی دیده ای؟ فرمود: وای بر 
تو(1)خدائی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. پرسید: : چگونه او را دیده 
ای؟ گفت: وای بر تو چشم ها او را با مشاهدة دیدگان درک نمی کنند و 
لیکن قلب ها او را به وسيلة حقایق ایمان می بينند. 


چشم درونی. 
نانی: فرمود «حقایق ایمان», نه تخیلات و اوهام و يا فرورفتن مرتاضانه و 
کاهنانه در خود که مرتاض گری و کهانت گناه کبیره و کاهن کافر است. 


تالا در بر ک ها بیشین بیان شند که رقرآن با لفظ «انما»-: اين است جز 
این نیست- می فرماید «انما بَحشی ال من عباده المْلَماء»(2) 


ایمان و حقیقت ایمان فقط از طریق علم حاصل می شود نه از طریق 
مرتاضی و کهانت و یا هر راه دیگر. 
ص: 61 


[- اصطلاح «ویلک» هميشه به معنی پرخاش و پا توهین تست ای برای 
حساس کردن مخاطب , به اهمیت مسئله است. و همین کاربرد دوم در 


حدبت بالا مراد است. 


2- سوره فاطر, آیه 28. 


در حدیت پیجم از همان باب امام باقر(ع) نیز همین جمله «لَم بر عون 
یقشاقده انار و لین رائة لو یقایّق الذیقان» را فرموده است. 


پرسید. کدام ایه و کدام حدبت سیر و سلوک مرتاضی و کهانتی را توصیه 
کرده است ؟ و در کدام ایه و حدیث سخن از کشف و شهود رفته است؟ 


موجودات دعوت می کنند بایگانی می کنند و یک راه. روش و 
ای ان و 


یک بار قرآن را مطالعه کنید تفت آیایر از اون در خلقت مخلوقات؛ 
راه دیگری برای خدا شناسی معرفی کرده است ؟ خواهید دید غیر از راه 
تفکر در مخلوقات همه راه ها را باطل دانسته است. 


سیر و سلوک: 


واژه «سیر» و واژه «سلوک» را در قرآن جستجو کنید ببینید آیا اه ام هت 
پابید که سیر در آن به معنی ای که صوفیان و صدرائیان می گویند, بافت 
شود؟ هرگز. سیر در قران تنها در دو موضوع امده است: 


1- تفکر و انديشه در مخلوقات خدا: 
ص: 02 


یه ,40 سوره حج می فرماید: «أقَلَمْ یسیژوا فی الأرْض قتَکُونَ لهُمْ فْلوبٌ 


ی 


ک 


دایم 20 سورو عنکبوت مي_فرهاید: ِ سیر وا| فی الأَرْض قَائظُوا کف 
دا العلج ی ال بشی الشاه الاخته... 


نت 
3 
اُ: 


ما 


2- تفکر و اندیشه در تاریخ و سر‌گذشت اقوام که می شود روان شناسی 
اجتماعی, جامعه شناسی و تحلیل تاریخ: 


آیه 9 سوره روم می فرماید: «أ و لغ پنسژوا فن الادضن فینطووا کنت:کان 
عاقبة الذین من قتلهم.. تک شین در ای 21 و 02 سوره غافر, و آیه 10 
سوره 2( 


و آیهة 137 و 138 سوره آل عمرا نز به: فتاحت" سست.هایر ۶ ریخ دعوت 
کرده و می گوید «قدٌ خلت من قبَِمُ شتن قسیژوا فی الأاژْض قاروا 
کیفت کان عاقبة کته هذا | یا" لاس و هدی و مَوعظه للمتفین» و 
خند امد یکرت 


سلوک: 
واژه سلوک نیز در کاربردهای زیرا آمده است: 


زمین شناسی و طبیعت شناسی: آیه 53 سوره طه: «الدی جَقل لک 


لارْضَ مهد و سلک کم فیها لا و رل من السّماء ماء قَاخْرَجْنا یه آژواجا 


من تبات و 


ص: 63 


1 


۳۳0 1 ؟ 2 
و آیه 21 سوره زمر: «ا لم_تر و الله رل من السّماء ماء فسَلکة ینابيع 


۳ 


فی الأرض نم بُخرخْ به رَرعا مُحتلفاً لوا تم یهیخ فتراه مَصفر 5 شعاد 


9 3 


در -ل ِ بِ 
خطاماًن فی ذلک لذکری لأولِی الالباب»(2)" 


2- عامل و چرائی رفتن به دوزخ: آیه های 40 تا 42 سوره مدثر: 
«..یتساعلون-غن الْمْْر مین- ما سْلککم فی سقر». 


مم رو _ ۳ ۰ س 0 ِ 
و آیه 17 سوره جنْ: «لَِفْتَهْمْ فیه و من بُعرض عَن ذکر زبه بَسْلكة غذابا 


حَعدا» 
و آیه 31 و 32 شور حافه: 1 الجحيم ِ 2 فی سلسله 5وغها 
سیون ذراعا قاسلکوه» 
ِ سا ۴ چرائي اتخراف: خجر مین آنه. 200 سور شعراع» «حدلی 
تاه فی تلو مر مین». 


و آیه 12 سوره حجر: «کذلک تسلکة فی قلوب المجرمین». 


4- دربارة علم غیب پیامبر(ص) که مي فرماید: از هر جانب او راهی به 
غیب می رود: ۳1 27 سوره جن: : «الاً من ارّتضی من سول اه بَسَلک 


م2 02 


من ین بَدَیّه و من حََفِه رضدا». 


۳ 1 ۶ ۳ آس 2 2 
3- راندن و راه بردن: ایه 27 سوره مومنون: «فاسلک فیها من کل رَوَجَینِ 
+9 

انتین 
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آکنم مهم وگن فر این آیه‌ایید ساولی الالیای» اشت نم فاولی الکفری 
و الشهود». 


2 322 سوره قصص: «اسلک یک فی جیبک زر تخرح به ناء من غیر 


6- زنبور شناسی: آیه 69 سوره نحل: «تَم کلی من کل النمرات قاسْلکی 
سبل رزبي دللا...». 


در قرآن نه سیر به معنی مورد نظر صوفیان و صدرائیان می یابیم و نه 
سلوک. و این اصطلاح شاختکی. تنها یک فرق ادییاتن. میان اذبیات فران و 
اهل 0 و ادبیات آنان تیست. فرقی است میان دو اصل بنیادی در دو 
مذهب که اساس دین را دگرگون می کند. 


صوفی درون گرا و خمودی گرا کجا و اسلام مطالعه گر در کائنات و 
طبیعت کجا؟-؟ ذهن گرائی و خیال پردازی کجا و حقیقت گرائی و واقعیت 
کجا؟-؟. 


ت زکية نفس: 


اول باید در دانش «انسان شناسی » به قدر کافی کار کرد و راه پیمود تا 
شناختی از انسان و نفس انسان به دست آید آن گاه به تزکیه نفس 
پرداخت. در غیر این صورت انباشتن نادانی روی نادانی ننیجه ای نخواهد 
داشت. 


حضرات. حتی به. آندازه غربیان غافل, از قران؛ درباره روح و جسم انسان 
معلومات ندارند با این همه خودشان را عارف و دیگران را جاهل می دانند 
گوئی اسلام غیر از پرداختن به تخیلات چیزی نیست. و کوئّی علمی که 
اسلام اورده فقط ذهنیات موهوم است. 
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یک «علم اللفس» درست کرده اند نه سرش معلوم است و نه تهش, نه 
تلف بع فران داره وه زجب تیه حویت: با انن. همه تام ان ریک علم 
واژه نفس در قران به معانی مختلف از قبیل : کس,: شخص؛ قلب. خود, 
روح و روان امده است. ان چه به بحث ما مربوط است نفسی است که به 
معنی شخصیت و روح به کار رفته است. 


شخصیت : شخصیت انسان بر روح و جان او مبتنی است؛ هر چیزی که 
فاقد روح است فاقد شخصیت هم هست. روح چیست؟ «قّل الرّوخٌْ من 
آقر یی بگو روح از مخلوقات ایجادی و ابداعی خدای من است که با 
«آمر»- کن فیکون- ایجاد شده است. و لذا علم راهی به شناخت چگونگی 
پیدایش روح ندارد. زیرا علم یعنی «شناخت روند علت ها و معلول ها» و 
چیزی که بدون علت ۷۳۱60 
0 ۳3 
فتتولیت علم اس و ماب یرامون آن کان»علمی شود با بتوان‌براه: حقطظا 
شلاعت هش کبه: آن را ستاخت: 


بارخ تا ی 


ارسطوئیان ماء صدرائیان و صوفیان. معتقدند که انسان تنها یک روح دارد 
که از نظر سلامت و عدم سلامت و نیز رشد و عدم رشد. مدژحج می شود: 
نفس اماره. نفس لوامه. نفس مرضیه. 


ص: 606 


و این چاست که دچار بزرگ ترين خطا در اصل اساسی انسان شناسی مي 
شوند. همان طور که دست اندرکاران علوم انسانی غرب نیز بزرگ ترین 

اشتباه شان همین است که در نتیجه آن همه ره آوردهای مهم و فراوان که 
در علوم انسانی به دست اورده اند دردی را علاج نمی کند و امروز 
مدیریت جهان در مضطرب ترین حالت خود است. 0 
عوامانه مدیریت می شود (که قرن های پیش چنین بود) و نه با اين علوم 
انسانی مدیریت می شود و به شدت در میان تضاد ها و تناقضات گرفتار 
فده است فاعصانی که ایو انبهت رها زد کیو | برای 
شر (در حیطة فردی, خانوادگی, هلی هشن المللی) له نو از هر کلم کردم 
است 


از نظر قرآن و اهل بیت(ع) انسان دارای سه روح است: روح نباتی و 
گیاهی, روح غریزه و حیوانی, روح فطرت و انسانی. به وسیله روح نباتی و 
گیاهی رشد و نمو می کند. با روح غریزی حیوانی هم قدرت انتقال در 
مکان دارد و هم غرایز دارد و با روح فطرت اقتضاهای انسانی را دارد. اپن 
موضوع را در نوشته های دیگر از جمله «دو دست خدا» شرح داده و ادله 
فرانی نی انم اه وه امرس نها کرار نی کم 


سلامت شخصیتی و روانی انسان به تعادل و تعامل صحیح میان این سه 
روح. وابسته است. قران از این تعامل و تعادل با «تسویه» تعبیر 
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می کند: «و تفس ما سَوّاها»(1) سوگند به شخصیت انسان و آن چه آن 
را تسویه کرد. 

آن گاه به اراده و کار انسان درباره حفظ سلامت شخصیت : توجه کرده و 
این حفاظت را ت زکیه می نامد؛ «قد قلح من زکاها»(2): رستگار شد 
کستن که که کرد ار[ 


لقیت دز ی لسع نها شدای تمه کرد هقف 

رها کان اما یا عیزی که رد کند وی یت اند 
زگیا: صلح: سالم شد. 

تزکیه: مصدر ز کین تزکیه مصدر زکی است. 

بنابراین تزکیه یعنی رشد دادن, نمودادن. نه کشتن نفس. 


در اسلام : ای ی وت 
اصلی از اصول بودائی است. همان طور که زجرکشی و تحمل زجر یکی از 
اصول رهبانیت مسیحی است و نتیجء هر دو کهانت است که کاهن در 
اسلام کافر است گرچه از غیب هم خبر دهد. اتفاقا همین خبر دادن از غیب 
است که نشان می دهد شخص کاهن به درجه شیطانی و اهریمنی رسیده 
است. اخبار از غیب تنها در انحصار پیامبران و معصومین است و هر غیب 
گوی دیگر کاهن است(3). 
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1- سوره شمس؛ ۳1 7. 
2- همان, ایه 9. 


3- شرح بیش تر در مقاله «معجزه. کرامت. کهانت» در سایت بینش نو. 


سپس به طور نص» نفس کشی را محکوم می کند: و5 قد خاتبت من 
5ساها» و به تحقیق مغبون (و: زار) کشت کسی که ان را از رشد و نمو 


3ساها از «دسی» است نه از «دَسّ» که افراد بسیاری مستئلة به این 
رولزٌ شنی را ۱ 1 شتباه می کنند. 


لفت؛ دسی دسیا: نقیض نما و زکا: به معنی نقیض نمو کرد و رشد یافت. 
دیا افستد و اغویا: فاد کرد و از مسیر درسنت خازع کرد 

فاسد کرد: فساد هر چیز با به هم خوردن مولفه های تعادل آن حاصل می 
شود. اگر تعامل میان مولفه های یک چیز, متعادل نباشد آن چیز فاسد می 
شود. 

بنابراین, تزکیه بدون علم و دانش- دانش انسان شناسي و روج شناسی 
اسلامی- امکان ندارد و تزکیه یک کار علمی است نه چله نشینی جاهلانه 


نفس هستند با این همه مدعی مقام عرفان هستند. 


آن همه آنازت انسان شناسی, روان شناسی, روان شناسی اجتماعی, 
جامعه.شناسی: تخلیل تاریخ که نزدیک به ۵50 قرآن می شود: همه را به 
اخلاق موعظه ای غیر علمی, تفسیر کردند. همان طور که نگذاشتند 
پیرامون ایات هستی شناسی و کیهان شناسی قران, کار علمی شود و 
همین رفتار را با احادیث اهل بیت(ع) کردند که صد البته کم تر به 
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حدبث ها توجه کردند و احادیث در خلال فتورر رده و غبار گرفته اند. کاری 
کردند که به اسلام با همان دید نگریسته می شود که به بودائیت و 

مسیحیتِ فاقد تبیین های علمی. یک 
گاهی حتی در حوزه علمیه هم. دین و دانش در تقابل هم و دستکم با نوعی 
تباین: تلعی.می: سواند: 


ک ( دی ۱۱ ان 


علم و عرفان: 


وحاس بارتر اين که صدرائیان ما یک تقابل دیگر ایجاد کرده اند؛ علم و 
عزفان: را دای از شمدیکر ودر تقایل هم فرار من دهندو رسما اعلام. مین 
کنند: در اسلام یک علم داریم و یک عرفان. 


کدام آفه: کدام حدیث بر این ادعای دین برانداز, دلالت دارد؟ !؟ !؟ و علامت 
سوال و تعجب تا به ابد. 


عرفان اسلام عین علمش است و قرآن و حدیث خارج از علم هیچ چیزی را 
صحیح نمی داند. حضرات به اصطلاح اظهار لحیه فرموده 9ص کوانند: این 
متسه آد.نطظر عام خبی. است ه از نظر عر فان‌.حتان است. 


متاسفانه این انحراف و بی راهه رفتن را به فرهنگ عمومی نیز تبدیل 
کرده اند. چه بلائی عظیم تر از اين, که تر فنتر قرآن و اسلام آورده اند. 
رای ود ماو رت وی اه تال 
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علاج و جبران 1 مگر این که یونانیات و بودائیات را رها کرده, یه خود 
قران و حدیث باز گردیم. 


يا من تجلی لِعْفول الْمُوحدین بالشواهد و الدّلالاتِ: ای خدائی که بر عقل 
های موحدین به وسیله شواهد و دلالات تجلی کرده ای. 


دربارة عقول, شواهد و دلالات بحت کردیم اینک شرحی درباره تجلی: 


س‌ 


تخل 
تخلی دون معفن هی توآند ه اشقم با نید 


الف: ۳ ذات: ذات خداوند در چیزی متجلی شود. چنین چیزی عین 
«حرکت». «تغییر» و تحول در ذات است و خداوند از حرکت. تغییر و 
تحول, منژه است و همه این ها ور کش های مخلوق هستند و اساسا 
خداوند فرقی که با مخلوق دارد در همین است. خدای این عارفان از هر 


خدای متحرک خدای متغیر است. و خدای متغیر, موجود زمانمند است. زیرا 
زمان یعنی تغییر(1). 


زمان: 
و به همین دلیل در قرآن واژه «زمان» نیامده. زیرا زمان یک مقولةّ صرفاً 
واقعیت جهان و اشیاء جهان هست تغییر است و 
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1- رجوع کنید به آغاز کتاب «تبیین جهان و انسان» در سایت بینش نو. 


بس. . قرآن با واقعیات سروکار دارد نه با ذهنیات. و این که قرآن از آوردن 
واژه 1 خود داری کرده است. پیام بس بلندی دارد و حکمتی بس 


بت فعلی فعل هل خد اهنت در هعه کانبات متجلی: اشفت یل همه کاتزات 
عین فعل خدا هستند. و در پیش روی عقل, هر چیزی نشان دهنده و جلوه 
دهنده فعل خداوند است. 


و این است معنی درست تجلی : نه آن که صوقی در تخیلات خود در ضدد 
دریافت ذات خدا باشد و گزافه گوئی را به نام دین به خورد مردم دهد, 
عقل را محکوم کند, به عشق بپردازد و با خدا معاشقه کند. در مقابل 
ادبیات قران؛ ادبیات می و مطرب بسازد, تحریف کننده دین» عارف 
شناخته شود. اگر اینان قرآن و اسلام را از اصل و اساس مردود می 
داتشتتد خظرشان کر بود خا. آفرن بلای عطظیفی که بر ستر ین آوزده آند. 


هقف ماگ تومیر نون کم درا اند را قرب شخدام 
تصوف در می آورند خیالات خودشان را «معقول» می نامند و با این 
شواهد را نیز به شهود معنی می کنند کتاب «شواهد الزبوبیه» ملاصد | را 
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دیگرشان ب این همه مسلمان هم هستند بل خودشان را که مصداق انم 
«نفوس ضاأله» هستند «نفوس کامله» نام نهادند و مردم مسلمان را جاهل 
و نادان نامیدند. اسلام معقول و واقع گرا را «منقول», و راه تخیلاتی و 


هیروتی خود را «معقول» نامیدند. در تاریخ تشر مازونکی ای این بذر کف 
وجود ندارد که صدرائیان ما همة اساس و پایه ها و حتی فروعات اسلام را 


وارونه کردند و هنوز هم مسلمان هستند نه کافر و نه منحرف. 
سم ون 1 و 9 مه 
و درباره ایه «فلمّا تجلی ربه لِلجَبل»(1) در جلد اول «محی الدین در اثئینه 
فصوص» مبحث «تجلی دائم» به طور مشروح بحث شده است. 
1 -. -1 ءِ پگ ۶ دی ۳9۹2 
ادامه حدیت: و دّل العباد علی وجودو بالایاتِ البیتاتِ القاهرات: و (خدائتی 


که) دلالت کرده است بر وجود خودش, به طریق نشانه های روشن و نا چار 
کننده- ای خدائی که به وسیله نشانه های روشن و ناچار کننده. بندگان را 


به وجود خودت راهنمائی کرده ای. 


آیات بینات: نشانه های روشن: مخلوقات همگی فعل خدا هستند و نشانه 
هاه, تاغل تمسانه.هانی کم اسان را تاعار عی کسد کب نیو کد اوره 
معتقد باشد. تفکر در فعل و صنع خدا عقل را مقهور می کند که به وجود او 
اذعان کند. 
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1- سوره اعراف, آیه 143. 


شیح عطار در «تذکره الاولیاء» آن جا که به مداحی رابعه عدویه- زن 
فاسدی که مثلاً توبه کرده- می پردازد, می گوید: در صومعه ای به عبادت 
ی رد اخت مسا ن. عام. شد :و مهار اهنم کنیز ام از ان تمه به. تیرون 
رفت. سبزه های بهاری را دید. صدا زد بیا بیرون تا صنغ خدا را مشاهده 
کنی: رابعه در جوابش گفت: بیا داخل تا خود خدا را مشاهده کنی. 


خاک بر سر مردمی که کتاب «تذکره الاولیاء» ]ی خدا| شناسی شان بااشد 
و یکی از «اولیاء»شان رابعه عدوبه باشد و پا دیگر منحرفان و منحرف 
کندکان کب عطار رد ان اف مر عرفات آنان»را رف کرد ات و 
شگفت ز تر این که آن آقا عنوان استاد حوزه را یدک می کشد و هنوز هم 
0 و می دود که به عطار برسد !!! هنوز هم خرافات او را ترویج 
ضفت کند: وای بر ما. 


عطار برای این که خرافات خود را به خورد مردم دهد کتابش را با امام 
بافر(ع) شروع کرده و با امام صادق(ع) پایان می دهد. در حالی که آن 
اولیاء که او در آن کتاب ردیف کرده هی کدام عقیده ای به 2 اهل 
بیت(ع) نداشتند و کی دکان دارانی بودند که در مقابل اهل بیت(ع) 
دکان باز کرده بودند. اين تاریخ و متون تاریخی و این هم شما, بروید ببینید 
و اين عوام فریبان و تحریف کنندگان دین را بهتر بشناسید. 


مطالعه قرآن: 

آقا استاد است استاد بزر گ و صدها شاگرد دارد. اما سوگند به خود قرآن 
که او در طول عمرش یک بار هم قران را به 
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عنوان یک کتاب علمی مطالعه نکرده است. استاد ادبیات فارسی, ادبیات 
عرب. تاريخ. فلسفه. فقه, اصول فقه., انسان شناسی. روان شناسی. 
مه لمان یک بار قران را با دقت مطالعه علمی کرده است؟ 


در این حیطه دو پرسش مطرح است: 


پرسش اول: کسانی هستند که در برخی از علوم مذکور استاد هستند 
تختشن ها و آیائین از قرآن که به رشته شان مربوط است را به دقت 
مطالعه کردم اند .در آنازشان تیز آوردم اند. 


پاسخ: اين کار وقتی صحیم و کامل است که شخص «قرآن شناس» باشد 
تا بتواند آیه های مربوط به رشته خود را تشخیص دهد. اين گونه آثار را می 
بینیم که از طرفي از بیش تر آیه های مربوطه غافل مانده و از طرف دیگر 
کاهی ای ان دا آمرده اند. که ازقباطی با بصت‌شان نذارن چ این به قونی 
ان مب نهد که فانک بان هم فران را در راشای ره تحصصی: ود 
فطااعه عامی تکزون اسدت: 


از باب مثال: آیه «لًا عَضتا الأماته عَلي السّماواتِ 5 رٍِ 3 الجبال 
ان آن تخملتها و تفن مثها و حملها الانسان ال کان طلْوما جهُولا»(1) 


ام را را 
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1- سوره احزاب, آیه 72. 


به اخلاق: آن.هم. اخلاق ضرفا مفعطه. ای معتی. کردم آند که باید انتسان 
امانت دار باشد. و اگر یک نویسنده شیعی گامی پیش تر نهاده پرسیده 
است: مراد از امانت در این آرة چیست؟ آن گاه با برداشت نادرست از 
حدیث گفته است: مراد ولایت علی(ع) است. 


در حالی که مراد از امانت همان امانت است و امانت ویژه ای در نظر 
ی اسف ری هرا هام وی ات 
و حدیتث در مقام بیان مصداق اعلا و انم امانت است که ولایت 
امیرالمومنین(ع) است نه در مقام بیان مراد. فرق است میان مراد و 
مصداق. 71 در مقام انسان شناسی در درون هستی شناسی است می 
گوید: به همه مخلوقات: کوه؛ آسمان, زمین و آن چه در آسمان و زمین 
است نگاه کنید؛ ؛ تنها انسان است که موجودی امانت سیار و امانت پذیر 
است. هیچ کوهی چیزی را به امانت به کوه دیگر نمی سپارد و هیچ کره ای 
چیزی را به کره دیگر آماشت من شا رد و فصن مر همه لفات 
کر ات اسان اش کم اسان ات ی سرام اماس یر 
زندگی انسان به عنوان یک «پدیده» به حدّی مهم و قابل تحقیق علمی 
است که اگر اهمیتش بیش از پدیده «زبان» نباشد دست کمی از آن ندارد 
و بی نردید از پدیده هائی مانند کشاورزی, صنعت و علم, مهم نر است. 
امانت لازمة چیزی به نام «مالکیت» است و اگر مالکیتی نباشد امانت 
معنائی ندارد. امانت حاکی از اصلی ترین حق از حقوق انسان یعنی 
«آزادی» است که فرد مالک 
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خود, مالک کار خود, مالک محصول کار خود است و... این از نظر امانت 
سپاری. 


و از نظر امانت پذیری: حیوان معنائی از امانت را درک نمی کند هر چیز به 
دستش برسد آن را می خورد و تنها انسان است که این بزرگواری 9 
عظمت روحی را دارد که امانت پذیر است و آیه در مقام انسان شناسی 
بر والاترین و ارزشمندترین امتیاز انسان, انگشت نهاده است. لا زم بیست 
امتیازات انسان را یک به یک بشمارید و بگوئید: انسان زد کی اجتماعی 
دارد, تاریخ دارد, خانواده دارد, مالکیت دارد, دادوستد دارد, قوانین دارد, 
اا یواست سای تعاطا سار 
۱ 5 کل ۳ ۱۰۱ 


و جمله «ظلوماً جَهُولا» می گوید: انسان نسبت به اين امتیاز خود و ارزش 
و اهمیت ان, قدر ناشناس است و در شناخت ان نادان است امتیازی که 


ان در مقام توصیه امانت داری و پا نکوهش خیانت نیست- و این یک 
مسئله دیگر در جای خود است- در مقام انسان شناسی است که 
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1- فرشته نیز امانت پذیر است که عنوان «جبرئیل امین» معروف است 
اما اين به معنی دیگر است. مراد در ایه مورد بحث ما امانتی است که در 
عرص نفع و ضرر شخصی مطرح است و فرشته این گونه نفع و ضرر 
شخصی ندارد زیرا| فرشته روح غریزه ندارد نه غریزه جنسی و نه غریزه 
اقتصادی. 


نان خن یرومم دار تست ری رن قدر ناشناس و نادان 
است که یکی از بزرگ تنرین موارد نادانی و قدر نشناسی انسان است. 


همه آیات انسان شناسی قرآن به اخلاق موعظه ای تفسیر شده آند, در 
ننیجه یک علم تور ی و مهم و حیاتی را از دست داده ایم و گدای اروپائیان 


هم زمینه از پیش پرشده و هم ذهن مان از قبل کانالیزه شده و این دو 
زفنته فاتع‌ار آن‌-است که پیام.های فرآن رابه‌ظور کافل, درا فته کنیم 


پرسش دوم آنان که بر قرآن از اول ۳ آخر تفسیر نوشته اند, بدیهی است 
که فرانرا اسان تا خر مطالعه عاهی کردن اند 


پاسخ: اولاً من در مقام کاستن از ارزش دانش و کار دانشمندان : نیستم اعم 
از پیشینیان و امروزیان. سخن من چیز دیگر است: 0 
عکس نگریسته شود, قرآن کتاب با جلالت علمی و عظمت دانش است که 
اگر از این جهت نگریسته شود نواقص کاری و اشتباهات ما در روش و 
شنبک: کار و نیز در برداشت ها فعلوم فی کردد. و اکز یک نار. قران زا 
مطالعه دقیق علمی کنیم به این حقایق می رسیم. 


تا اقاها فش هتفگان یی باه ام ان میات یه 
محض شروع در نگارش در کانال تفسیر پیشینیان کانالیزه 
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می شوند و این مراتب تاریخی همچنین است تا برسید به اولین مفسران: 
یهودیانی مانند وهب بن منبه, ععب الاحبار و دیگران که با حمایت دربار 
قران و افشانه سر اینخود قران زا شیر کانالیره گردند: 


در این جا نیز نمی گویم همه مفسرین در همه مسائل مقلد با تجرو. آناان 
بودند, مطالب و ابتکارهای زیادی اورده اند, اما بستر جریان و روند کار و 
سبک و روال در همان کانال است و بس. 


لطفا دفت فومانید:نا مشباتل باهم خلظ زشتود 


حتی اگر مطابق شعار منحوس «حسبتا کتات اللّ» فقط به قرآن بسنده 
می شد و نعود بالله- اهل بیت(ع) و احادیث کنار و 
مان کوچک تر و سبک : تر از اين می گشت که امروز داریم. اما بنیان 
گذاران آن ۱ نکردند یهودیان را مسلط کردند که با 
مهندسی ابلیسانه قرآن را کانالیزه کنند. اخرین سفق ها مین ی 
است که با همه نو آوری ها و ابتکارها که دارد, در همان کانال قرار دارد. 


اگر می خواهیم بهره صحیح و کافی از قرآن داشته باشیم باید سبک و 
روال مرسوم تفسیر نویسی را کنا ر کذاشته ابتدا قرآن را آیه به آبه با فکر 
اراد یر اه از زمینه های پیشین (که حتی به فرهنگ مردمی نیز تبدیل 
شده), مطالعه کنیم و دربارة هر آیه به احادیث اهل بیت(ع) مراجعه کنیم. 
فقط و فقط به خود آیه و به حدیث های محور آن 
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بسنده کنیم(1) 


و دربارة هر آیه ای فوراً به سراغ تفسیر های کانالیزه شده نرویم. اگر اين 
کار را انجام ندهیم همچنان در همة علوم گدای اروپائیان خواهیم بود و اگر 
این کار را انجام دهیم همه علوم در اختیار ما خواهد بود. زیرا: 


و ترّلنا یک الکَتاب انا کل شی ٍ 89 نحل. 

و فقط باید از اهل بیت(ع) نفسیم را آموخت نه .از دیگران و نیز تسیر 
قرآن با قرآن, کافی نیست: و أیرّلنا ایک الذکر لین لاس ما نز 
الیهم.44 نحل. 


متشابهات باشد که ظهور هم ندارد, آن را به خدا واگذار می کنیم. 


برگردیم به شرح حدیت: 


3 مر ون ۰ ۳ 
اسالی | تصَلی علی محتد د عبدک المَصَطفی: از تو استدعا دارم بر محمد 
درو دی که ده شر کخید وه آستا: 
-‌ 4 
وی سونو ات 
تبیْ | 


لَحمه و الَهُدی: پیامبر رحمت و هدایت است. 
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1- البته باید حدیث شناس هم باشیم. 


و ینبوع الْحکُمَّه و الَدی: و چشمة همواره جوشان حکمت و خیرات است 


شرح: در آیه دوم سوره جمعه می گرماید: «هو الذي تعت فی امن 
تسوا همه 1 عَليهم ایایه و برَکيهم و یِعلمَهْمٌ الکتابِ و الحکمَة». 
ها و اس ترا 
انجام داده است یعنی حکمت را بر امت آموزش داده است و گرنه (نعوذ 
بالله) رسالت خود را ابلاغ نکرده است. 


ملاصدرا مسلک خود را «حکمت متعالیه» نامیده است و همه آثار او جمله 
به جمله مطالبی هستند که هیچ کدام از آن ها را پیامبر(ص) بر امت خود 
یاد نداده است ار اموزه های او حکمت است پس پیامبر(ص)- نعوذ بالله- 
هیچ چیزی از حکمت به امت حتی به نز جر ندآن امت یاد نداده و به رسالت 
خود عمل نکرده است که جناب ملا کمر همت بسته وظیفه انجام نشدة 
رسول خدا(ص) را انجام می دهد, رسالتی که احیای مجدد رسالت محی 
الدین بن عربی (جاده صاف کن کفار در جنگ های اندلس و جنگ های 
صلیبی و حمله مغول)(1) 


در قالب نوین(2)؛ 
بود که نتیجة این نیز سقوط ایران بزرگ به دست افاغنه بود. 
ص: 91 

- رجوع کنید: «محی الدین در آئینه فصوص» ج2. 


۳ محی الدین نسبت به ارسطوئیات دافعه شدید داشت. ملا اصول بیذش 
مخی آلدین را با ار وتات در هم آمیعت: 


اگر یک جامعه شناس, سقوط ایران توسط افاغنه را موضوع کار خود قرار 
دهد و به محور آن به تحقیق عالمانه بیردازد عناصر زمینه ساز این سقوط 
را به شرح زير خواهد یافت: 


[- صفویان در آغاز صوفی بودند و خانقاه اردبیل بود که ۳ خاندان را به 
حکومت رسانیده بود. 


2- قاعده کلی تاریخ است که «عامل هر پیروزی» الگو می شود؛ دیگران 


نش ی کی ان عاملن زاس دسشت اورند ماه ان: به پیروزی دست 
يابند. لذا خانقاه های متعدد با عنوان های متعدد رونق گرفتند از قبیل: 
نقطوبه, ذهبیه, بکتاشیه و... 


3- گرچه حکومت صفوی به سرعت از تصوف به تشیع گرایش می یافت و 
علمای شیعه این گرایش را شدت می بخشیدند. لیکن هميشه عنصری از 
تصوف در آن خاندان باقی بود و به اصطلاح گاهی فیل شان یاد اردبیل می 
کرد و با نوعی بلاتکلیفی به سر می بردند, بلاتکلیفی ای که به عرصة 
عمومی جامعه سرایت کرده و همه گیر شده بود. 

4 مسلک ملاصدرا با ادعای آمیزه ای از عقل و تصوف, نه تنها زمينة 
ماع بات باکر عطی این با یی اماعی رانا اب ار راب 
می کرد. 


(درست مانند مسلک محی الدین که در زمينة مساعد کاشته شد: اکثریت 
مسلمانان (سنیان) حدود پانصد سال به جر و بحث کلامی معتزلیان و 
اشعریان پرداخته بودند, تکرار مکررات پنج قرنی بی نتیجه 
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و عقیم که به «قیل و قال مدرسه» ملقب شده بود. محی الدین آمد و از 
عطش جامعه سوء استفاده کرد و جامعه اسلامی را نابود ساخت)(1). 


حوزه اصفهان که آن روز بزرگ ترین حوزه علمیه بود, در تضاد شدید 
گرفتار آمده بود؛ از طرفی ارسطوئیات در قالب تصوف ملاصدرا و از 

طرف دیگر اخباریان نو پدید با هم درگیر بودند که هر دو محصول خود 
حوزه اصفهان بودند. اخباریان عقل را محکوم می کردندد. نیتن. از آن 
صوفیان نیز عقل رامحکوم کرده بودند. اینک ملا امده صوفیان را در مقام 
اذعا به عقل نیز مجهز کرده است. بنابراین در این جا به عنصر پنجم عامل 
سقوط. می رسیم که عبارت است از شعار اتحاد عقل گرائی و تصوف بر 
علیه اخباری گری, که خود اخباری گری عنصر دیگر عامل سقوط است. 
زیرا| بدیهی است اسلام بدون عقل, محکوم به شکست است و سستی 
بنیان اخباری گری عامل پیروزی جبهه مخالف گردید که می شود عامل 
7- سرتاسر جامعه از درون دربار تا دورترین روستاها دچار تصوف ملاصدرا 
شدند. تصوف خمودی افرین, از بین برندة غیرت دینی, غیرت وطن خواهی 
و هر غیرت دیگر. که نیروی 12000 يا 24000 نفری افغانی از قندهار که 


بخشی از خود ایران بود حرکت کرده و تا اصفهان پیش تاخت و در طول 
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1- رجوع کنید: «محی الدین در آئینه فصوص» ج1 و2. 


مختصر مقاومتی در برابر ان ها نشان دهد, نیروی کوچک مهاجم همه جا با 
آذوقه و تعلیف مردم سر راه, پیش رفت و اصفهان 0 جمعیتی را 
محاصره کرد, شهر را گشود و تاج را برگرفت و محمود افغان شاهنشاه 
ایران گشت. مورخین عوام همه تقصیرات را به گردن شاه سلطان حسین 
می گذارند. اما یک جامعه شناس به خوبی می داند که کل جامعه به شدت 
بیمار بوده, بیماری انديشه ای که روان اجتماعی را به شدت زین کنر 
کرده بود. 

افکار محی الدین و دسیسه های او جامعه بزرگ اسلامی از سیحون تا 


جامعه شیعی ایران را, و شد ان چه که شد. 


همان طور که جامعه بزرگ اسلامی در زمان محی الدین, و جامعه ایران 
صدرائی. نمی دانستند که با چه غذای مسمومی تغذیه می شوند (تغذیه ای 
که دشمن برای شان دلچسب کرده بود) امروز نیز محافل علمی و مردمی 
جامعه ما هیچ توجه نمی کنند دارد ساندویچی را می خورند که محتوای ان 
دسیسه های محی الدین و تخیلات بی اساس ملاصدرا است که دشمن به 
وسیله هانری کربن ها از ان را لوله کرده و به خورد دانشگاهی و 
حوزوی ما می دهد و با شوق و شعف و لذت آن.را می بلعیم. 


و تاریخ گواه عینی این واقعیت است که هر وقت جامعهة امت يا جامعه 
تشیع, به محور حکمت پیامبر(ص) و قران نزدیک شده پیروز 
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ک‌- ۲ و هر زمان به سراغ حکمت های مدعی؛, رفته خوار و زبون و 
ذلیل شده است. 


فلا قانع تشنوه کم‌تام تضیلات مور حکست بان حکسته قعالنه مدافه 
است و پیروانش تصور می کنند نه تنها باید حکمت را از او بیاموزند نه از 
با ی ان ال اه ار اس ار ی تست ی ور 
پیامبری از آوردن آن عاجز بوده است !!! اکنون این شتر دهن کف کرده و 
این پیل دمان چگونه خواهد خوابید و تا چه حد مکتب قرآن و اهل بیت(ع) 
با و کر ی ی و 
قرآن و اهل بیت(ع) و بودجه تشبع می خورد و تشبع را در زیر خود خفه 
می کند. ی ی 
پا جان و دل در ترویج و همه گیر کردن این انگل سسک می کوشند و نام 
آن را «فلسفه اسلامی» گذاشته اند !!! 


0 4 
ادامة حدیث: و معدن الحشَیّه و التقّی: (پیامبری که) معدن خدا ترسی و 


یی اه و خاتم الّییین: سرور رسولان خدا و خاتم پیامبران است. 
ص: 65 
1- انگل سسک: سسک گیاه انگلی زرد رنگ و بی برگ است که گیاهان 


دی و کت و نان وزرا وی ی خر دی مسییه ان عا که می کید 
رجوع کنید: «نظام رشته ای جهان» در سایت بینش نو. 


اما محی الدین آمد و به صراحت اعلام کرد که خودش «خاتم اولیاء» است 
و برتر از پیامبر(ص) است زیرا او وحی را به وسیله ملائکه می گرفت و 
محی الدین بی واسطه از خود خدا می گیردل(1). 


و ملاصدرا آمد حکمتی غیر از حکمت پیامبر(ص) و قرآن, آورد و دم از 
اشراقیه, مشرقیه, شواهد الربوبیه (که عبارت آخرای همان بی وا 
گرفتن محی الدین است) زد. با اين همه, صدرائیان ما به خیال خام 


است. 


لیکن صدرائیان ما در واقع هم محی الدین را (چنان که خود او ادعا کرده) و 
هم صدرا را افضل از پیامبر(ص) می دانند, گرچه به اين باور شان توجه 


ندارند. 
و عَلی آله الطيیِینَ الطاهرین: و (خدایا درود تو بر) آل طیّب و طاهر آن 


صدرائیان ما به قرآن و احادیث و آموزه های پیامبر(ص) و آل(ع) می 
گویند: در درون مجلدات. خاموش بمانید تا ما در حضور محی الدین ۳9 
و دیگر صوفیان به عشق و عاشقی با خدا بیردازیم. اگر 


ص: 96 


1- رجوع کنید: «محی الدین در آئینه فصوص» ج1. 


فرصت کردیم سری هم به شما می زنیم البته در صورتی که شما همان 
آموتم:ها را تابید کنید که آنان گفته اند والا کاریبا شما تذارن 


در این جا که سخن از ادعای «خاتم الاولیاء»ی محی الدین آمد, لازم است 
نیز بیفزایم: 

نکته تکراری: وقتی که محی الدین سمت «خاتمیت» را تملک کرد و صریحاً 
خود را افضل از پیامبر_ اسلام(ص) دانست., اگر ضرر و زیان این ادعا در 
همین نکته متوقف می گشت, کسی بق ان ار ان نمی کرد به ط رن که 
غیر از یکی دو مورد کسی بر آف اعتران نکردر زیرا جامعه اسلامی به حدی 
بیمار و محی الدین به حدی هوشمند و نابغه بود که تحمل این ادعا خیلی 
آستا ز بو 


اما ادعای مذکور برای منافع شخصی برخی افراد مضر و خطرناک بود, 
سران صوفیه می دیدند که محی الدین با این ادعا درب ولایت را برای ابد 
بسته و جائی و راهی برای «ولی الله» شدن آنان باقی نگذاشته است. 
صوفیان که ولایت اهل بیت(ع) را تملک کرده و در میبان خودشان تقسیم 
کرده بودند تاب تحمل این خاتمیت را نداشتند. مولوی که جانشین بلافصل 
محی الدین در خانقاه قونیه بود, بر خاتمیت او می شورد و می گوید: 


پس به هر دوری ولیی قائم است 
فا ات 

پس امام حوخ و قاثم آن ولی انست 
خواه از نسل عمر خواه از علی است 
ص: 87 


مهدی و هادی وی است ای راه جو 
گر نهان و گر نهسته پیش رو 


مولوی در این ابپات علاوه بر تعمیم ولایت بر همگان و علاوه بر انکار امام 
قائم غایب(عج) و رد اساس تشیع. فاصلء میان علی(ع) و عمر را در این 
شعر, بس فراخ می نماید. بیش از آن چه در نظر شیعه و سنی است تا در 
ان فاصله جائی برای همگان از جمله برای خودش که یک ترک زاده بلخی 
نکته دیگر: همةّ اصول مورد ادعای محی الدین به «خواب» و ِ دیدن 
متکی است او هميشه به جای دلیل, اصول ادعائی خود را با نقل یک 
داستان که در خواب دیده. مستند می کند. مولوی در دیوان شمس به این 
روش محی الدین نیز می شورد و می گوید: 


چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم 
رد 3 ۱ ند 3 ۱ 
پر ستم که حدیبت خوا ب گویم 


ادام حدیت: و افغل با ما کت له با آو< حَم الرّاجمین: و (خدیا) درباره ما 
0 ۱3۳۹ 


و صدرائیان ها فی کهنند: دربارة ما آن چه را که محی الدین و ملاصدرا 
اهلیت آن را دارند, انجام ده و در پایان می گویند: آمین يا رب العالمین. 


پایان 
ص: 99 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 
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